
 

 

 1 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی‌فایل‌ی‌آماده‌مرحله

 ویرایش‌نهایی‌تکمیل‌مآخذ‌و ویرایش‌دوم ذکر‌مآخذ هتصحیح‌و‌ویرایش‌اوّلیّ سازی‌پیاده

 

 درس شجاعت

ی‌‌ترس‌منطقیی‌و‌ییرمنطقیی،‌ری یه‌‌‌،‌شجاعت‌سدر،‌عاشورا،‌الحسین‌اباعبداللهکلمات کلیدی: 

محبّت‌دنیا،‌بدبینی،‌شکست‌و‌پیروزی،‌میر ‌و‌‌آزادی،‌جرأت‌اندی یدن،‌اعتراف‌به‌اشتباهات،‌،‌رذائل

 ‌طلبی.‌‌تفکّر‌توحیدی،‌شهادتزندگی،‌رشد‌در‌سختی،‌

‌من‌‌1:ة  سْو  أ   یَّ مْ فِ ك  ل  ف ـ ‌ند:فرمود‌اباعبداللهحضرت‌ ‌عملکردوجود ‌من‌بهترین‌الگو‌و برای‌ی‌تأسیّ

بسیار‌بزرگی‌که‌از‌‌های‌یکی‌از‌درس‌.بخش‌شما‌در‌مسیر‌زندگی‌باشد‌ست‌و‌روش‌من‌باید‌الهامشما

‌اباعبدالله ‌عاشورای ‌‌می‌الحسین‌مکتب ‌‌،موختآتوان ‌شجاعت ‌و ‌شهامت ‌درس ‌که‌است. درسی

‌در‌مقابل‌شجاعتکه‌‌یی‌بارز‌نقطهشدّت‌به‌آن‌نیازمندیم.‌‌به،‌های‌گوناگون‌زندگی‌در‌عرصهما‌‌‌ی‌همه

‌ها‌در‌ابعاد‌گوناگون‌زندگی‌دلی‌است.‌چیزی‌که‌بسیاری‌از‌انسان‌کم‌وزدلی‌ب‌بن،ترس،‌جُ‌وجود‌دارد

‌اسیر‌به ‌و‌شدّت ‌هستند ‌فراوان‌زیان‌آن ‌راهای ‌‌به‌ی ‌آن ‌میسبب ‌از‌‌متحمّل ‌بسیاری ‌من أ شوند.

‌‌بیماری ‌حتّهای ‌و‌،جسمیی ‌است‌ترس ‌انسان ‌ر‌؛زبونی ‌بیماریچه ‌به ‌که‌‌سد ‌فراوانی ‌روانی های

‌اند.‌‌انسان‌رسیده‌در‌وجودترس‌‌های‌آن‌به‌عامل‌جبن‌و‌روان ناسان‌در‌جستجوی‌ری ه

دهد.‌‌از‌دست‌میش‌را‌های‌تیّترسد،‌انسانی‌که‌دچار‌هراس‌شده،‌قدرت‌به‌کارگیری‌ظرف‌انسانی‌که‌می

های‌‌کند.‌مصداق‌بارز‌این‌را‌در‌صحنه‌میهای‌وجود‌انسان‌را‌سلب‌‌مندی‌از‌توانمندی‌ترس‌امکان‌بهره

‌ ‌همه‌؛دید‌شود‌مینظامی ‌در ‌شده‌صحنه‌ی‌گرچه ‌ترس ‌دچار ‌که ‌سربازی ‌دارد. ‌مصداق ‌‌ها ولو‌،
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‌نخواهد‌داشت‌ترین‌سلاح‌پی رفته ‌دیگر‌قدرت‌به‌کارگیری‌آن‌را ‌در‌اختیار‌داشته‌باشد، ‌را ‌ترس‌ها .

‌خلع‌سلاح‌می از‌‌ی‌متعال‌در‌وجود‌انسان‌قرار‌دادهکه‌خدا‌های‌عظیمی‌را‌توانمندی‌؛کند‌انسان‌را

‌بهره‌خارج‌می‌او‌کنترل ‌در ‌انسان‌را ‌ناتوان‌و‌محروم‌می‌کند‌و ‌بسیاری‌از‌رذائل‌‌مندی‌از‌آنها گذارد.

‌ری ه ‌ترس‌دارد. ‌در ‌انظ‌ذلتّ‌ی‌‌اخلاقی‌ری ه ‌ستملاپذیری، ‌و ‌است.‌‌،پذیری‌م ‌ستمگر ‌برابر ترس‌در

ها‌از‌‌و‌نفاق‌ها‌بسیاری‌از‌دورویی‌!ترس‌از‌تبعات‌گفتن‌حقائق؛‌اردها‌ری ه‌در‌ترس‌د‌بسیاری‌از‌دروغ

ی‌و‌تزویر‌یقیقت‌را‌داشتند،‌نیازمند‌به‌دوروگیرد.‌اگر‌شهامت‌ابراز‌ح‌ها‌ری ه‌می‌جبن‌و‌بزدلی‌انسان

شدند.‌تملّق‌و‌چاپلوسی‌ری ه‌در‌ترس‌و‌بزدلی‌دارد.‌‌کردن‌نمی‌‌گانه‌رفتار‌نفاق‌و‌دو‌نیازمند‌؛شدند‌نمی

طلبی‌را‌دارد،‌نیازی‌به‌چاپلوسی‌و‌‌ی‌و‌حقیوگ‌حقرو‌شدن‌با‌تبعات‌‌سانی‌که‌با‌شهامت،‌آمادگی‌روبهان

‌تملّق‌در‌برابر‌قدرتمندان‌یا‌زراندوزان‌نخواهد‌داشت.‌

‌انسان ‌به‌بسیاری‌از ‌‌ها ‌اندی ههمین‌خاطر ‌ابراز ‌از ‌ترس، ‌‌عامل‌جبن‌و ‌افکار ‌و ‌دارند ‌ابا و‌های‌خود

‌پنهاننظریاّت‌ ‌را ‌مخفی‌نگه‌می‌کنند‌می‌خود ‌دارند‌و ‌که‌می؛ ‌اندی ه‌چرا ‌فکر، ‌آنها‌‌و‌‌ترسند‌با نظر

‌گاهی‌اوقات ‌حتّچنان‌ترس‌‌مخالفت‌شود. ‌انسان‌هم‌سرایت‌میعمیق‌است‌که ‌درون ‌و‌‌ی‌به کند

انسان‌قدرت‌‌شود‌کند‌و‌سبب‌می‌سلب‌می‌‌از‌انسان‌پسندند‌را‌دیگران‌نمیآنچه‌جرأت‌اندی یدن‌به‌

‌بهتفکّ ‌نهلّک‌رش‌را ‌حتّ‌ی‌از‌دست‌دهد. ‌نکند، ‌برای‌دیگران‌ابراز ‌فکرش‌را ی‌جرأت‌اندی یدن‌به‌تنها

‌داشت.‌‌‌کنند‌را‌هم‌نخواهد‌چیزی‌که‌دیگران‌قبول‌ندارند‌و‌تأیید‌نمی

ابراز‌ن دند‌و‌در‌ذهن‌‌،های‌بیرونی‌خاطر‌ترس‌از‌بازتاب‌سودمندی‌که‌به‌های‌چه‌بسیار‌افکار‌و‌اندی ه

ی‌‌جامعه‌،ترس‌و‌بزدلی‌اشخاص‌مینه‌خاطر‌و‌به‌ندند‌و‌برای‌همی ه‌دفن‌شدندصاحبان‌آن‌اندی ه‌ما

‌انسان‌ب ری‌از‌آن‌اندی ه که‌بزدل‌به‌محض‌این‌و‌های‌ترسو‌های‌جبون،‌انسان‌های‌بلند‌محروم‌ماند.

را‌تغییر‌‌سخن‌خود‌؛کنند‌ن ینی‌می‌،‌عقبکنند‌احساس‌‌های‌خود‌کوچکترین‌مخالفتی‌در‌برابر‌اندی ه

را‌رفتار‌خود‌‌کنند‌و‌ن ینی‌می‌یا‌از‌مواضع‌عملی‌خود‌عقب؛‌گیرند‌دهند‌و‌حرف‌خود‌را‌پس‌می‌می

رفتار‌و‌افکاری‌‌،ها‌را‌ندارند‌شدن‌‌نما‌انگ ت‌و‌ها‌شدن‌با‌مخالفت‌‌چون‌شهامت‌مواجه‌.دهند‌تغییر‌می
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ترس‌و‌‌.گردانند‌را‌برمی‌ن‌خوددهند‌و‌سخ‌تغییر‌می‌،باور‌داشتند‌درستی‌آن‌به‌که‌پیش‌از‌آن‌خودرا‌

‌آزادی‌و‌است ‌از‌‌لال‌ارادهقبزدلی، تابع‌صِرف‌انتظارات‌دیگران‌‌موجودی‌اوکند‌و‌از‌‌انسان‌سلب‌می‌را

‌این‌سازد‌می ‌آخطرناک‌اس‌بسیار. ‌ما ‌درست‌مینت‌که ‌خودمان ‌که ‌نکنیمطور ‌زندگی بلکه‌‌؛دانیم

کردن‌‌‌انسان‌جبون‌و‌ترسو،‌شهامت‌عمل‌کنند.‌پسندند‌و‌تأیید‌می‌طوری‌زندگی‌کنیم‌که‌دیگران‌می

‌خود ‌آنچه ‌می‌ش‌درستبه ‌تبدیل ‌و ‌ندارد ‌را ‌محض‌انتظارات‌و‌‌ت خیص‌داده ‌یک‌مطیع ‌به شود

‌تابع‌آداب‌؛عات‌دیگرانتوقّ ‌تابع‌سنن‌تابع‌عرف، و‌‌د‌استآنچه‌مُ‌؛پسندد‌جامعه‌میآنچه‌‌و‌و‌رسوم،

‌قطعاً‌وشناسان‌جز‌عهآنچه‌که‌به‌اصطلاح‌جام‌و‌قبول‌اجتماع‌است‌‌مورد ‌هنجارهای‌اجتماعی‌است.

‌تواند‌در‌مسیر‌دین‌خدا‌هم‌حرکت‌کند.‌‌نمیدیگر‌ی‌کسچنین‌

‌خواهند‌گفت‌ترسد‌می‌که‌کسی ‌بکنم‌دیگران‌چه ‌را ‌فلان‌کار ‌بزن‌،اگر ‌فلان‌حرف‌را م‌دیگران‌اگر

‌علیه‌تعالی‌الله‌رضوان‌قای‌دولابیآ‌حاجبه‌تعبیر‌استاد‌ما‌‌تواند‌پیرو‌خدا‌باشد.[‌چگونه‌قضاوت‌خواهند‌کرد،‌]نمی

.‌کسی‌که‌تابع‌آداب‌و‌رسوم‌است‌دیگر‌نام‌ستاصلاً‌آداب‌و‌رسوم‌یک‌دین‌مستقل‌در‌برابر‌دین‌خدا

‌ب ‌را ‌خدا ‌می‌؛خودش‌ننهد‌رپیرو ‌‌چون‌وقتی‌فرمان‌خدا ‌آید، ‌اوّاو ‌جامعه‌‌میل‌ملاحظه ‌آیا ‌که کند

‌انجام‌دهم‌؟پسندد‌می و‌‌گرا‌بنیاد‌،گرا‌واپساُمّل،‌‌!مانده‌عقب‌!ویند‌مرتجعبگبه‌من‌‌،نکند‌این‌رفتار‌را

‌چنین‌کسیامثال‌این ‌نیست‌ها! ‌انسان‌رسوم‌جامعه‌‌مطیع‌پسند‌و‌عرف‌و‌آداب‌و‌؛مطیع‌خدا است.

‌؛ها‌و‌انتظارات‌خودش‌نیست‌ها‌و‌آرزو‌که‌مطابق‌با‌خواستهود‌ش‌‌مواجههایی‌‌تبا‌واقعیّتواند‌‌نمی‌ترسو

‌می ‌‌یعنی‌چ م ‌خلاف‌آرزو‌تواقعیّ‌تابندد ‌که ‌ها‌هایی‌را ‌‌آرمان، ‌ها، ‌انتظاراتش‌‌خلاف‌خواستهو ‌و ها

‌؛کند‌فرار‌می‌؛گریزد‌.‌میاوست‌پسند‌‌که‌خلافمواجه‌شود‌هایی‌‌تبا‌واقعیّ‌نداردأت‌نبیند.‌او‌جر،‌است

‌ها‌مواجه‌ن ود.‌تبرد‌تا‌با‌آن‌واقعیّ‌آگاهی‌پناه‌می‌به‌کنج‌تاریکی‌نا

‌ترسو ‌در‌انسان ‌که ‌عیوبی ‌به ‌اقرار ‌توانایی ‌خودش، ‌اشتباهات ‌به ‌اعتراف ‌توانایی ‌که ‌است ‌انسانی ،

‌ ‌کسوجودش ‌طبیعتاً ‌و ‌ندارد. ‌را ‌جرأتهست ‌که ‌کند‌نمی‌ی ‌اعتراف ‌مورد‌‌کند ‌فلان ‌در ‌من که

ی‌که‌کس‌بود،‌ن‌نقص‌و‌عیب‌در‌رفتار‌و‌کردارمیا‌فلا‌،ت خیصم،‌سخنم‌و‌رفتارم‌خطا‌و‌اشتباه‌بود
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‌ ‌شهاجرأت ‌ضعفو ‌به ‌اعتراف ‌خود‌مت ‌اشتباهات ‌و ‌ندارد‌ها ‌خود‌‌،را ‌اصلاح ‌و ‌تصحیح ‌از طبیعتاً

های‌مفسد‌و‌ستمگر‌‌کاری‌در‌برابر‌قدرت‌،‌سازش‌و‌محافظهتعملی،‌سکو‌ماند.‌ترس‌سبب‌بی‌‌خواهد‌باز

‌بی ‌مروّج ‌تباهی‌و ‌محافظها‌دینی‌و ‌یک‌موجود ‌ترسو ‌انسان ‌دائماً‌‌ست. ‌موجودی‌است‌که ‌است. کار

‌ ‌نتیجه‌میچرتکه ‌ببیند ‌‌اندازد ‌این ‌ظاهری ‌کوچی ‌اگر ‌و ‌بود ‌خواهد ‌چه ‌او ‌را‌کاقدام ‌خطری ترین

ها،‌‌فسادها‌و‌انحراف‌کار،‌در‌برابر‌محافظه‌افرادگریزد.‌‌مواجهه‌با‌آن‌خطر‌می‌ی‌احساس‌کند،‌از‌عرصه

ترس‌از‌‌؛ی‌ترس‌آنهاست‌هکاری‌میو‌پذیری‌هستند‌و‌این‌محافظه‌عمل‌و‌سازش‌موجودات‌ساکت‌و‌بی

‌وردن.‌نیا‌‌دست‌‌بهترس‌دست‌دادن‌یا‌

‌برخی‌از‌آثار‌ترس‌بود‌که‌فکر‌می ‌بتوانیم‌در‌وجود‌‌کنم‌با‌مصادیقی‌که‌بیان‌شد‌هر‌اینها یک‌از‌ما

آیا‌خدای‌نکرده‌مبتلای‌به‌ترس‌هستیم؟‌آیا‌مواردی‌بوده‌که‌از‌تر‌جستجو‌کنیم‌و‌ببینیم‌‌روشن‌خود

م‌یلط‌بودن‌آن‌برای‌ما‌مسلّ‌قلیحرفی‌که‌از‌لحاظ‌عبرابر‌یا‌در‌‌؟سیمابراز‌نظر‌خود‌کوتاه‌بیاییم‌و‌بتر

سخن‌؟‌یا‌جرأت‌نکنیم‌نظر‌مخالف‌خود‌را‌ابراز‌کنیم‌،پذیرد‌و‌طرفدار‌اوست‌ا‌جامعه‌آن‌را‌میامّ‌،است

‌ندهند.‌حقّ ‌ما ‌به ‌را ‌چیزی ‌یا ‌کنند ‌سلب ‌ما ‌از ‌را ‌چیزی ‌بودیم ‌نگران ‌چون ‌بگذاریم ‌نگفته ‌را ی

‌در‌ما‌وجود‌دارد‌یا‌خیر؟‌یی‌کند‌که‌ببینیم‌آیا‌چنین‌بیماری‌ترس‌به‌ما‌کمک‌می‌های‌عملی‌مصداق

جا‌هستند.‌‌همعتدل‌و‌ب،‌منطقیهای‌‌ترس‌یک‌دسته‌.تقسیم‌کرد‌شود‌عمده‌می‌ی‌ترس‌را‌به‌دو‌گونه

ت‌خواهد‌انجام‌دهد،‌دقّ‌می‌لحظهظیم‌رفتارهایی‌که‌در‌نشود‌که‌انسان‌در‌ت‌ها‌سبب‌می‌گونه‌ترس‌این

‌امّ‌بی تری‌به‌خرج‌دهد‌و‌صحیح ‌در‌برابر‌این‌ترستر‌عمل‌کند. ‌ترس‌ا ‌منطقی‌های‌ییر‌ها، شدید‌و‌،

دو‌بنابراین‌ترس‌‌شود‌انسان‌فلج‌شود‌و‌از‌اقدام‌در‌شرایط‌حال‌باز‌بماند.‌موجب‌می‌جا‌هستند‌که‌هناب

‌.‌مثبت‌و‌منفی‌دارد‌ی‌گونه

دانیم‌که‌خدای‌‌خوب‌میاماّ‌‌مطرح‌است؛‌خ یت‌از‌خدای‌متعال‌وخوف‌و‌ترس‌ما‌‌یدر‌فرهنگ‌دین

‌ ‌نیست. ‌ترسناکی ‌موجود ‌معنایمتعال ‌خدا‌یک ‌از ‌عیب‌،ترس ‌از ‌نقص‌ترس ‌کاستی‌ها، ‌و‌‌ها، ها

‌انس‌کوتاهی ‌من‌بههای‌خود ‌این‌است‌که ‌ترس‌از ‌سستی‌ان‌است. ‌کاهلیها‌خاطر ‌هوسرانی‌، ‌و‌ها‌ها،
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‌تبعات‌شدیدی‌را‌ها‌کیفر‌م،ی‌خود‌رفتارهای‌نابخردانه ‌متحمّل‌شوم‌و ‌جانب‌خدای‌متعال ‌از‌‌از یا

‌از‌تموقعیّ ‌از‌‌الهی‌و‌‌های‌نعمت‌هایی‌محروم‌شوم؛ ‌‌آمیز‌تمحبّنظر‌بالاتر‌از‌آن، نیل‌به‌لقاء‌و‌از‌خدا،

‌از‌مصادیق‌ترس‌از‌خداست‌برخیالهی‌محروم‌شوم.‌اینها‌‌‌بانیافتن‌به‌جایگاه‌مقرّ‌‌از‌راه‌و‌الهی‌‌وصال

‌های‌مثبت‌ترس‌وجزکه‌ ‌بمنطق، ‌و‌معقول‌است‌هی، ‌شود‌ای‌دارد‌و‌سبب‌می‌نقش‌سازنده‌هکچرا‌؛جا

ا‌کند‌تا‌تبعات‌منفی‌این‌ها‌و‌عیوب‌مبرّ‌ها،‌آلودگی‌ها،‌سستی‌انسان‌تلاش‌کند‌و‌خودش‌را‌از‌کاستی

الهی‌دست‌پیدا‌‌‌های‌بلند‌کمال‌انسانی‌در‌بارگاه‌قرب‌هقلّبتواند‌به‌و‌ها‌را‌تحمّل‌نکند‌‌عیوب‌و‌کاستی

وجود‌دارد.‌قرآن‌خوف‌و‌خ یت‌‌اینتأیید‌‌در‌یآیات‌و‌روایات‌فراوان‌جایی‌است‌و‌به‌،‌ترسنکند.‌ای

 ی  شِ خ   نْ م  لِ  ک  لِ ذٰ ‌2،انِ تٰ نَّ ج   هِ ب  ر   ام  قٰ م   اف  خٰ  نْ م  لِ  و  ‌فرماید:‌و‌می‌کریم‌برای‌خائفین‌منزلت‌بالایی‌قائل‌است

.ه  بَّ ر  
3‌‌

‌ییر‌ترس‌اماّ ‌‌های ‌منطقی ‌جا‌هنابو ‌وجود ‌هم ‌‌ری ه‌که‌داردیی ‌دست‌آنهای ‌از ‌نگرانی دادن‌‌‌عمدتاً

نام‌و‌شهرت،‌پست‌و‌مقام،‌آسایش‌و‌راحتی،‌سلامتی‌و‌ت‌اجتماعی،‌موقعیّثروت،‌؛‌استدنی‌های‌دارایی

شدن‌‌‌نیافتن‌و‌محروم‌‌یا‌ترس‌دست‌،دارد‌،دادن‌چیزهایی‌که‌انسان‌‌دست‌ز.‌ترس‌اانسانی‌جان‌حتّ

‌ ‌آرزوی‌دساز ‌عرصه‌یابی‌بهتچیزهایی‌که ‌در ‌این‌آنها ‌دارد. ‌ی‌دنیوی‌را ‌منفی‌های‌مخرّ‌ترسها ب‌و

‌ت،‌مر ،‌رنج،فقر‌و‌محرومیّ‌ترس‌از‌ی‌و‌دنیوی،مادّ‌های‌.‌ترس‌از‌ناکامی‌و‌شکست‌در‌عرصههستند

هایی‌است‌‌ترسها،‌رفتن‌وجاهت‌اجتماعی‌و‌امثال‌این‌‌دستاز‌جامعه،‌‌درشدن‌‌‌طردترس‌از‌مصیبت،‌

‌ ‌رشد ‌از ‌را ‌انسان ‌حیات‌بازمیکه ‌از ‌و ‌میطیّ‌‌دارد ‌محروم ‌این‌به ‌ترس‌کند. ‌دو‌‌ی‌منفیها‌گونه خود

‌‌دسته ‌که ‌خطراتی ‌ترس‌از ‌یک‌دسته، ‌انسانبُاند. ‌طبیعی ‌می‌‌یعنی‌حیات‌عد ‌تهدید ‌را ؛‌کند‌انسان

عد‌اجتماعی‌بُدر‌دیگر‌‌ی‌دسته‌.کند‌انسان‌را‌تهدید‌می‌،‌سلامتی،‌راحت‌و‌آسایشخطرهایی‌که‌حیات

این‌‌ی‌همه‌کند.‌را‌تهدید‌می‌ت‌و‌اعتبار‌دنیوی‌انسانکه‌شخصیّترس‌از‌چیزهایی‌‌.نسان‌استو‌روانی‌ا

                                           

  .46ي  ي الرّحمن، آيه . سوره2

  .8ي  ي بيّنه، آيه . سوره3
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‌از‌‌بستگی‌به‌دنیاست.لها‌ناشی‌از‌د‌ترس ‌بستگی‌بهدست‌نیاوردن،‌ناشی‌از‌دل‌‌هدادن‌یا‌ب‌‌دست‌ترسِ

‌دستا‌چیزی ‌از ‌نگران ‌که ‌دست‌‌ست ‌به ‌طالب ‌یا ‌و‌‌رفتنش ‌‌آوردنش‌هستیم ‌مطلوب ‌آن ‌واگر

‌خ‌خواسته ‌واقع‌استهوی‌ما ‌در ‌حبّ‌ی‌ری ه‌ی‌دنیوی‌باشد، نْـیٰ ‌که‌دنیاست‌ترس‌ما ا ر أْس  ك ل  ح بُّ الدُّ

‌با‌جلوهمحبّدر‌گرو‌‌انسانی‌که‌دل 4؛خ طِیئ ة   ‌]دچار‌ترس‌میهای‌مختلفش‌دارد‌ت‌دنیا تمامی‌‌شود.[‌،

‌ترسمخرّ‌و‌های‌منفی‌ترس ‌زبون‌فلج‌معقول،‌نا‌‌های‌ب، ت‌و‌دلبستگی‌به‌محبّ‌یمیوه‌،کننده‌کننده‌و

‌هزینه‌جنبه ‌پرداختن ‌برای ‌که ‌است ‌انسانی ‌ترسو ‌انسان ‌دنیاست. ‌مختلف ‌خطّ‌های ‌در ‌حرکت ‌ی

تحملّ‌خطرات‌جسمی‌و‌جانی‌چه‌‌ای‌که‌باید‌بپردازد،‌هزینهآن‌‌حال‌حقیقت‌و‌فضیلت‌آماده‌نیست.

‌.‌باشد‌جاهتشو‌و‌خطرات‌اعتباری‌و‌اجتماعی‌،‌و‌چهی‌و‌مالیمادّچه‌خطرات‌باشد،‌

‌،به‌آینده‌است‌معلول‌بدبینی‌انسان‌نسبت‌یا‌،بریم‌می‌ناممنفی‌‌‌های‌عنوان‌ترسا‌هایی‌که‌از‌آنها‌ب‌ترس

زندگی‌خود‌را‌منفی‌‌ی‌حوادث‌گذشتهکسی‌که‌.‌است‌به‌حوادث‌گذشته‌در‌اثر‌ارزیابی‌منفی‌نسبتیا‌

آمدن‌‌‌نگران‌پیش‌لذابیند‌وب‌بد‌‌ا‌همآینده‌ر‌تاکند‌‌بر‌این‌اساس‌دید‌منفی‌پیدا‌می‌،کند‌ارزیابی‌می

‌این‌ترس‌ای‌می‌چنین‌آینده ‌معلول‌شود. ‌یا ‌معلول‌ناشناخته‌بدبینی‌نسبت‌ها ‌است‌یا بودن‌‌‌به‌آینده

‌‌چیزهایی‌است‌که ‌یک‌طفل‌خردسال‌وقتی‌می‌آناز ‌اتاق‌تاریکی‌می‌ترسد. ‌که‌هیچ‌وارد چیز‌‌شود

‌دچار‌ترس‌دیده‌نمی ‌‌های‌موهومی‌می‌شود، ‌این‌فضای‌تاریک‌‌او‌ی‌واهمه‌ی‌هقوّشود. های‌‌صحنه‌،در

‌خلق‌ ‌ذهن‌او ‌در ‌آن‌موجودات‌‌اماّ‌.کند‌میمخوفی‌را ‌از ‌اتاق‌روشن‌شود، ‌و ‌بزنید ‌اتاق‌را ‌کلید اگر

ی‌نیست.‌در‌واقع‌خود‌کرد،‌هیچ‌خبر‌در‌برابر‌آنها‌قالب‌تهی‌می‌داشتترس‌‌از‌شدّتِ‌اوترسناکی‌که‌

کند‌و‌‌می‌ءتلقین‌و‌القا‌شبخ د‌و‌ضعف‌را‌به‌خود‌ترسناکی‌میست‌که‌به‌چیزها‌هیبت‌و‌انسان‌ترسو

‌آن‌می‌آنگاه ‌نهایتاً‌ترسد‌از ‌می‌لوب‌دریافتغم‌و ‌‌های‌روانی‌خود ها،‌‌انسانهای‌‌شکستواقع‌‌درشود.

‌خودشان ‌درون ‌در ‌شکست ‌بیرونی.‌است‌بی تر ‌قدرت ‌از ‌شکست ‌شکست‌‌تا ‌خودشان ‌ترس از

                                           

آمددي، ردررالحک ، ص    و تميمی 217، ص1؛ کراجکی، کنزالفوائد، ج 25، ص 1؛ صدوق، خصال، ج 131، ص 2کافی، ج   . کلينی،4

348.  
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‌‌خورند‌می ‌نیرومندی‌دشمن‌نه، ‌ اناز ‌‌فردچیزی‌که‌‌‌آن. ‌از ‌دررا ‌نیست‌میپا ‌نیروی‌مقابل‌او ‌؛آورد،

‌به‌خود‌یی‌ضعف‌درونی ‌تلقین‌کرده‌ءالقا‌شاست‌که ‌‌‌و ‌است. مثبت‌کند،‌‌‌به‌خودش‌تلقین‌راگلذا

‌پیروزدر‌پی‌آن‌شود‌و‌‌ایجاد‌می‌در‌او‌شجاعت‌،جای‌ترس‌بهیعنی‌تلقین‌توانایی‌و‌قدرتمندی‌کند،‌

‌.‌‌شد‌خواهد

که‌با‌آنها‌‌است‌و‌م کلاتی‌‌دشواریدر‌برابر‌یا‌،‌‌ما‌در‌برابر‌دشمن‌‌دادن‌‌ل‌ضعف‌ن انها‌معلو‌شکست

‌آن‌م کلات‌و‌دشوارینه‌‌؛مواجهیم ‌بنابراین‌اگر‌‌یاها‌‌قدرتِ جای‌ضعفی‌که‌به‌خود‌‌بهمن‌دشمنان.

شهامت‌ه‌کنم،‌های‌خود‌توجّ‌کنم،‌به‌خود‌تلقین‌مثبت‌کنم‌و‌با‌یک‌نگاه‌درست،‌به‌توانمندی‌می‌ءالقا

ها‌و‌‌تیّظرف‌ی‌دهد‌که‌از‌همه‌به‌من‌امکان‌می آن‌شهامت‌و‌دلیریشود‌و‌‌ایجاد‌میدر‌من‌و‌دلیری‌

‌استفاده ‌داده ‌قرار ‌من ‌وجود ‌خدای‌متعال‌در ‌آ‌نیروهایی‌که ‌بر ‌و ‌کنم ‌مصیبت،‌ی‌بهینه ن‌م کل،

‌دشمن‌به ‌فائق‌‌دشواری‌و ‌آخوبی‌پیروز‌شوم‌و ‌ناشتواند‌‌انسان‌مییم. ‌تج‌ناختهترس‌از ‌با ‌را و‌‌زیهها

‌شناخت‌درست ‌با ‌معرفت‌صحیح‌و‌تحلیل‌منطقی، ‌وجود‌خود‌ری ه‌،با ‌‌از مثل‌همان‌اتاق‌کن‌کند.

در‌فضای‌ما‌هم‌اگر‌،‌دور‌از‌بین‌می‌های‌موهوم‌کودکن‌شدن‌اتاق،‌ترسو‌روش‌تاریک‌که‌با‌زدن‌کلید

م‌را‌ابهاهای‌‌،‌فضااهیآگ‌کسب‌ی یدن‌ور‌را‌بالا‌بزنیم‌و‌با‌اندی‌خودمان‌کلید‌چراغ‌تفکّ‌اندی ه‌ذهن‌و

گیر‌ماست‌و‌ما‌را‌فلج‌کرده‌و‌‌هایی‌که‌گریبان‌اف‌و‌روشن‌تبدیل‌کنیم،‌بسیاری‌از‌ترسهای‌شفّ‌به‌فضا

‌خواهد‌بست.‌براز‌زندگی‌شیرین‌و‌توأم‌با‌توفیق‌و‌پیروزی‌محروم‌کرده،‌از‌وجود‌ما‌رخت‌

‌نگاهش‌و‌تعبیرش‌را‌در‌مورد‌گاهدید‌انساناگر‌ پیش‌آمده‌‌شها‌و‌مصائبی‌که‌در‌زندگی‌سختیش،

شد.‌فقط‌مهم‌تغییر‌‌‌ات‌تلخ‌گذشته‌از‌وجود‌او‌زائل‌خواهدناشی‌از‌تجربیّ‌ی‌ها‌دهد،‌تمام‌ترستغییر‌

‌‌ی‌یعنی‌زاویه‌؛است‌اهگ‌دید ‌هایی‌‌معنای‌دشواری‌اگرنگاهمان‌را‌عوض‌کنیم. که‌در‌زندگی‌تحملّ‌را

‌بفهمیم‌ایم‌کرده ]دچار‌ترس‌ ،نیست‌یی‌چیز‌منفی‌هیچهای‌زندگی‌‌ند‌که‌دشواریک‌‌‌انسان‌درکاگر‌،
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ت‌انسانیّ‌مکتب‌عاشورا‌اشاره‌کردیم‌که‌اصلاً‌در‌درس‌صبر‌در‌5.ك ب د    یان  فِ ل ق دْ خ ل قْن ا الِإنْسٰ ‌نخواهد‌شد.[

ء‌رسیدن‌به‌لقا 6: یهِ قِ ر ب ك  ك دْحاً ف م لٰ   ادِح  إِلىٰ إِنَّك  كٰ ‌:فرمودقرآن‌‌شود.‌انسان‌در‌دل‌م کلات‌خلق‌می

ه‌هی‌مواج‌تکامل‌انسان،‌میوه‌وتعالی‌هاست.‌‌ها‌و‌سختی‌ی‌تحمّل‌دشواری‌آن‌محبوب‌ازلی،‌میوه‌،الهی

‌سختی ‌‌با ‌ا‌سختیهاست. ‌چیزهای‌بدی‌نیستند. ‌ن انها ‌استی‌محبّ‌دهنده‌بتلائات، ‌بنده ‌به ‌.ت‌خدا

که‌چرا‌؛شود‌می‌بلایا‌و‌ابتلائات‌آن‌بنده‌بی ترباشد،‌‌ای‌بی تر‌ت‌خدا‌به‌بندههرچه‌محب7‌ّ:ءلٰ وِ لْ ء  لِ لٰ ب  لْ ا  

‌ابتلائات ‌‌زمینه، ‌انسان ‌رشد ‌هر‌وساز ‌است. ‌انسان ‌کلاس ‌رفتن ‌باشد،‌بالا ‌بالاتر ‌کلاس‌شخص چه

‌بزر ‌در‌های‌خواهد‌بود.‌پس‌اگر‌دشواریامتحانی‌که‌برای‌انتقال‌به‌کلاس‌بالاتر‌باید‌بدهد،‌دشوارتر‌

قدر‌بالا‌دیده‌که‌‌خدای‌متعال‌کلاس‌ما‌را‌آن‌دهد‌ن ان‌می‌است‌که‌زندگی‌ما‌رخ‌نمود،‌خبر‌خوشی

‌چنین‌امتحان‌دشواری‌را‌متناسب‌با‌سطح‌ما‌دانسته‌است.‌

کردند.‌‌ت‌و‌خوشحالی‌میآورد،‌ابراز‌مسرّ‌ها‌به‌آنها‌روی‌می‌ها‌و‌سختی‌لذا‌اولیاء‌خدا‌وقتی‌که‌دشواری

باً گفتند:‌‌می عکس،‌وقتی‌رب‌!صلاح‌‌ای‌علامت‌اهل‌!خوش‌آمدی‌ای‌شعار‌صالحان‌:الِحِین  بِشِعٰارِ الص ٰ  م رْح 

                                           

  .4ي  ي بلد، آيه . سوره5

  .6ي  ي انشقاق، آيه . سوره6

ء   اين عبارت مضمون برخی روايات است:.‌7 نْ ع ق ـل   الْب ل  ؛ 183، ص صداقق  امدا   به الشّريعه، منسوب احمصب: ز يْن  للِْم ؤْمِنِ و  ك ر ام ة  لِم 

ـؤْمِن  ب ـعْـد  ع لـو  ي ـ  ف الْْ مْث ـل ؛  مَّ الْْ مْث ـل  اء( ث مَّ الَّذِين  ي ـل ون ـه مْ ث ـ)ث مَّ الْْ وْصِیٰ  اء  لْْ نبِْیٰ ءً ا  اسِ ب لٰ إِنَّ أ ش دَّ الن ٰ  ـنْ انـِهِ و  ح سْـنِ أ عْمٰ ق ـدْرِ إِيمٰ  ىٰ بْتـ ل ـى الْم  ص ـََّّ  الـِهِ ف م 
َ  إِيمٰ و  ح س ن  ع م ل ه  اشْت دَّ ب لٰ ان ه  إِيمٰ   ُ ُ  و  م نْ س  َ  ع م ل ه  ق لَّ ب لٰ   ان ه  ؤُ  ُ : و  ض ع  ء  و  هِ الْب لٰ : و  الل ٰ ال  الْح س یْن  قٰ ؛ 252، ص 2کلينی، کافی، ج ؤُ 

نٰــ ىٰ قْــر  و  الْق تْــل  أ سْــر    إِلــالْف   بـَّ ــنْ أ ح  ــنْ ر كْــ ِ ا م  ــرٰ   مِ ــیْلِ إِلــیٰ   اذِينِ الْبـ  ُ ، و  ل ــوْ لٰ م نْتـ هٰــ یْ صِــمْرُِِ، أ   و  مِــن  السَّ ــذٰ ا ــ أ نْ َ ك ون ــوا ك  نٰ ــمْ ل سْــت مْ مِنٰ ــلِك  ل ر أ يْـ ا: ا أ نَّك 
ُ  الْ اد  إِنَّ الل ٰ ا زيِٰ : يٰ ال  أ ب و ج عْف ر  قٰ  ؛16اهوازي، المؤمن، ص  کوفی ل ـه  باِلْ ا ي ـتـ ع هَّـد  الْ ٰ ءِ ك مٰ باِلْب لٰ م ؤْمِن  ه  ي ـتـ ع هَّد  ع بْد  ْْ یٰ ائـِب  أ  نْـ ا  ه دِيّـَةِ و  ي حْمِیـهِ الـدُّ

 . 31اسکافی، تمحيص، ص  هما  ابن:  الطَّبِیب  الْم ريِ    ا ي حْمِیك مٰ 
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گناهى‌]‌8! ذ نْب  ع ج ل تْ ع ق وب ـت ه  ‌:گفتند‌آورد،‌نگران‌بودند‌و‌می‌کردند‌و‌رفاه‌رو‌می‌ها‌پ ت‌می‌که‌دشواری

‌است.[سر‌زده‌که‌در‌کیفرش‌تعجیل‌شده‌‌مناز‌

‌اگر ‌سختی‌بنابراین ‌درست ‌دشواری‌معنای ‌و ‌شود‌ها ‌فهمیده ‌زندگی ‌در‌‌،های ‌که ‌شود ‌فهمیده و

ه‌تکامل‌برسد‌و‌انسانی‌که‌دشواری‌سر‌راهش‌نیست‌تواند‌ب‌انسان‌می‌ست‌کهها‌ی‌با‌دشواری‌مواجهه

‌بود.[معنای‌تکامل‌نیافتن‌اوست‌به ‌]دشواری‌ترسناک‌نخواهد ‌راهش‌‌دانش‌، ‌امتحانی‌سر آموزی‌که

‌نیست ‌برایش‌پیشمعن‌به، ‌زندگی ‌در ‌امتحانی ‌هیچ ‌که ‌انسانی ‌و ‌اوست ‌رشد ‌عدم ‌ن ده،‌‌ای بینی

گاه‌نام‌‌طور‌که‌طفلی‌که‌هیچ‌ی‌تکامل‌نیست.‌همان‌آموز‌مدرسه‌این‌است‌که‌اصلاً‌دانش‌ی‌دهنده‌ن ان

‌هیچ‌ای‌ننوشته‌در‌مدرسه‌را‌او ‌بنابراین‌اگر‌اند، ‌امتحانی‌مواجه‌نخواهد‌بود. ‌انسان‌معنای‌وقت‌هم‌با

‌سختی‌درست‌دشواری ‌دشواری‌ها، ‌از ‌درستی ‌تعبیر ‌و ‌بفهمد ‌خود ‌زندگیِ ‌در ‌م کلات‌را ‌و ‌و‌‌ها ها

‌آم کلات‌در‌زندگی‌به‌دست‌ ‌مواجهه‌با ‌دیگر‌در ‌دچار‌ترسها‌دشواریورد، ‌زبونی‌،، ‌بزدلی‌، جبن‌و

‌شود‌نمی ‌تحت‌تا‌داردمنفی‌ن‌ارزیابی‌چون، ‌آینده ‌به ‌را ‌او ‌راال ّ‌نگاه ‌او ‌دهد‌و ‌بدبینی‌و‌‌عاع‌قرار به

آورد.‌ترس‌از‌م کلات‌و‌مصائب‌و‌‌اضطراب‌و‌استرس‌او‌را‌از‌پا‌در‌به‌آینده‌مبتلا‌کند‌و‌ظن‌نسبت‌سوء

الهی‌‌‌بینی‌ک د،‌با‌جهان‌ها‌را‌به‌زبونی‌می‌انسانکه‌ست‌یی‌اها‌ترس‌از‌مر ‌که‌یکی‌از‌بزرگترین‌ترس

 بندد.‌‌میبربه‌خوبی‌از‌وجود‌انسان‌رخت‌

و‌‌ی‌ترسناکی‌نخواهد‌بود‌عرصه‌برای‌او‌زندگی‌دنیوی‌،نگرد‌الهی‌به‌عالم‌می‌‌رتفکّانسانی‌که‌از‌منظر‌

های‌زندگی‌او‌را‌فلج‌و‌زبون‌نخواهد‌کرد.‌انسانی‌که‌معنای‌مر ‌را‌فهمیده،‌مر ‌‌ها‌و‌سختی‌دشواری

مع وق‌ی‌حتّ‌،داند.‌انسانی‌که‌مع وقی‌دارد‌می‌ی‌میمون‌و‌مبارک‌ا‌حادثهو‌ملاقات‌و‌‌ی‌دیدار‌را‌لحظه

‌آن‌لحظه ‌‌که‌حجاب‌ای‌مجازی، ‌موانعها ‌می‌و ‌‌کنار ‌و ‌برای‌او‌مع وق‌محبوب‌و‌ابامکان‌وصال‌رود

                                           

ان ـتْ :  كٰ هِ أ بِی ع بْدِ الل ٰ  ع نْ ‌:667و صدوق، امالی، ص  263، ص 2؛ کلينی، کافی، ج 200، ص 1ابراهي ، التّفسير، ج  بن قمیّ، علیّ. 8

 ه  ا فـ ـت َّ  اللٰ ـ، ف مٰ  ع ق وب ـت ه    ع ج ل تْ   فـ ق لْ ذ نْب   م قْبِلً  ىٰ ا ر أ يْت  الِْ نالِحِین ، و  إِذٰ ارِ الص ٰ ا ر أ يْت  الْف قْر  م قْبِلً فـ ق لْ م رْح باً بِشِعٰ إِذٰ  ىٰ ا م وس: يٰ ىٰ هِ لِم وساة  الل ٰ اجٰ م نٰ 
ْٰ  ع لىٰ  یٰ أ ح د   نْـ ُِ الدُّ َ  لِك  ف لٰ  بِذ نْب  لیِـ نْسِی ه  ذٰ ا إِلٰ  ذِ بٰ  ي ـت و یٰ ، فـ ی ك ون  إِقـْ نْـ    .ا ع ل یْهِ ع ق وب ةً لِذ ن وبهِِ ال  الدُّ
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های‌ب ری‌مجازی‌و‌پیمان‌‌همین‌ع قدر‌‌!داشتنی‌و‌شیرین‌است‌دوست‌شچقدر‌برای‌،شود‌فراهم‌می

رای‌چه‌شب‌شیرینی‌ب‌رسند،‌که‌عاشق‌و‌مع وق‌به‌وصال‌هم‌میشب‌زفاف‌نخست‌یا‌‌شب‌زناشویی،

کنار‌رفته‌و‌امکان‌وصال‌بدون‌مزاحمت‌برای‌آنها‌فراهم‌شده‌‌که‌حجاب‌و‌مانع‌شبی‌است‌آنهاست!

ی‌‌ی‌مر ‌لحظه‌داند‌که‌لحظه‌می‌،فهمیده‌بینی‌الهی‌در‌جهانمر ‌را‌است.‌انسانی‌که‌معنای‌درست‌

‌رفته‌ست‌که‌حجابا‌ای‌لحظه‌؛دیدار‌است ‌کنار ‌ن‌ابه‌تعبیری‌زفاف‌حقیقی‌مؤم‌و‌ها ‌وقتیست. ‌لذا

گذارند،‌‌من‌را‌در‌قبرش‌میؤد‌هنگامی‌که‌منگوی‌شود،‌روایات‌می‌من‌میؤمن‌و‌قبر‌مؤسخن‌از‌مر ‌م

پس‌شب‌مر ،‌‌!یش‌خاطر‌بخوابا،‌با‌آسهمچون‌نوعروسان‌در‌حجله‌9:ن مْ ن ـوْم ة  الْع ر وسِ ‌:گویند‌به‌او‌می

‌ؤحقیقی‌مو‌وصال‌شب‌زفاف‌ ‌بفهمن‌است. ‌بفهمد‌،مداگر‌مؤمن‌این‌معنای‌مر ‌را در‌‌مر که‌‌و

ترس‌و‌نگرانی‌هیچ‌مر ‌]از‌،‌مافوق‌است‌ی‌د‌در‌مرحلهی‌تولّ‌مهی‌مادون‌و‌مقدّ‌ترک‌مرحله‌حقیقت

طور‌‌شود،‌همان‌طور‌که‌جماد‌با‌مر ‌جمادی‌خودش‌به‌نبات‌و‌گیاه‌تبدیل‌می‌همان‌[نخواهد‌داشت.

خودش‌‌با‌مر ‌حیوانی‌که‌حیوان‌طور‌همانو‌شود،‌‌که‌گیاه‌با‌مر ‌نباتی‌خودش‌به‌حیوان‌تبدیل‌می

انسانی‌‌ی‌بهی‌طبیعی‌خودش‌به‌حیات‌طیّ‌شود،‌انسان‌هم‌با‌مر ‌در‌مرحله‌به‌انسان‌و‌ب ر‌تبدیل‌می

‌شود.‌‌نائل‌می

‌اگر‌مر تولّ‌ی‌مهاین‌مر ،‌مقدّ خسران‌بود،‌مرگی‌هم‌که‌از‌این‌‌وهای‌قبلی‌سبب‌نابودی‌‌د‌است.

‌نابودی ‌امّ‌؛ستا‌عالم‌وجود‌دارد‌سبب‌خسران‌و ‌ا ‌همه‌مقدّ‌های‌گذشته‌مر اگر ی‌تعالی‌و‌‌مهی‌ما

ها‌‌م کلات‌و‌سختی‌پس‌مر ‌چه‌ترس‌و‌نگرانی‌دارد؟‌اگر‌تعبیر‌و‌نگاه‌ما‌به‌مصائب،تکامل‌ما‌بود،‌

های‌زندگی‌نگاه‌کنیم‌دیگر‌ترس‌و‌زبونی‌سراغ‌ما‌‌بینی‌الهی‌به‌دشواری‌منظر‌جهان‌تغییر‌کند‌و‌از

بافی‌کند‌و‌آینده‌را‌‌تواند‌ما‌را‌اسیر‌بدبینی‌و‌منفی‌های‌زندگی‌نمی‌شواریدیگر‌حوادث‌و‌د‌؛آید‌نمی

                                           

َ  فِـی ف إِذٰ ...: هِ ا ع بْدِ الل ٰ ال  أ بٰ قٰ . 226، ص 2فسير، ج و عياّشی، التّ 82اهوازي، زهد، ص  ؛ کوفی131، ص 3کلينی، کافی، ج . 9 ا و ضِـ

َِ الْج نَّةِ اباً مِنْ أ بْـوٰ ه  ل ه  بٰ قـ بْرُِِ فـ ت َّ  الل ٰ  ـهْر  ا ث مَّ ي ـفْس َّ  ل ه  ع نْ أ مٰ انهِٰ ا و  ر يْحٰ ي دْخ ل  ع ل یْهِ مِنْ ر وْحِهٰ  ا ال  ل ـه  ، ث ـمَّ ي ـقٰـارُِِ و  ع ـنْ ي مِینـِهِ و  ع ـنْ ي سٰـ امِهِ م سِـیر ة  ش 
... .ا أ بْشِرْ بِر وْح  و  ر يْحٰ اشِهٰ فِرٰ  ىٰ ع ل  لْع ر وسِ ن مْ ن ـوْم ة  ا  ان  و  ج نَّةِ ن عِیم 
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‌ترسناک‌و‌مخوف ‌و‌استعدادهای‌‌ترسیم‌کند‌که‌قدرت‌حرکت‌و‌بهره‌چنان‌برای‌ما مندی‌از‌نیروها

‌خداداد‌را‌از‌ما‌سلب‌کند.‌

.‌پندارد‌میاز‌دیگران‌‌تر‌کند،‌این‌است‌که‌خودش‌را‌مهم‌انسان‌را‌دچار‌ترس‌می‌یکی‌از‌چیزهایی‌که

مصداق‌‌ترسند‌در‌مورد‌دیگران‌هایی‌که‌افراد‌از‌آن‌می‌ی‌دشواری‌این‌از‌آن‌چیزهای‌عجیب‌است.‌همه

‌ ‌از ‌من ‌اگر ‌یعنی ‌است؛ ‌کرده ‌پیدا ‌به ‌میابتلاء ‌مبتلا‌‌ترسم،‌بیماری ‌بیماری ‌به ‌افرادی ‌الان همین

اگر‌از‌هر‌سختی‌در‌این‌عالم‌‌.ود‌دارندهای‌فقیری‌وج‌همین‌الان‌انسان‌،ترسم‌اگر‌از‌فقر‌می‌.هستند

‌می ‌‌طبیعت ‌سختی‌های‌انسانترسم، ‌آن ‌به ‌الآن ‌که ‌هستند ‌رایمبتلا‌ها‌دیگری ‌خودم ‌من ‌اگر ‌ند.

حساب‌خودم‌،‌ندانم‌عزیزدردانهجهت‌‌بیخودم‌را‌‌تر‌از‌دیگران‌ندانم،‌مهمو‌ت‌با‌دیگران‌بدانم‌یّاهمّ‌هم

ها‌‌این‌دشواری‌به‌فرض‌که‌ن وم،ای‌قائل‌‌العاده‌و‌ویژه‌ت‌فوقیّو‌برای‌خودم‌اهمّ‌نکنمرا‌از‌دیگران‌جدا‌

در‌ترسیم‌‌میبسیاری‌از‌چیزهایی‌که‌ما‌‌گرچه‌،‌]چرا‌باید‌نگران‌شوم؟[پیش‌بیاید‌واقعاً‌در‌آینده‌برایم

‌ ‌می‌،پیش‌بیایدآینده ‌آینده ‌نیست. ‌ما ‌وهم ‌جز ‌خودمان‌می‌واقعاً ‌و ‌چیزهای‌‌رسد ‌چه ‌از خندیم‌که

‌‌منفی‌یک‌واقع‌ن د.‌ترسیدیم‌که‌هیچ‌موهومی‌می ‌وبافی‌ذهن‌ما ‌بود ‌خلق‌کرده ‌را ‌آنها ‌که در‌‌بود

‌امّ‌ت‌پیش‌نیامد.جهان‌واقعیّ ‌اگر ‌محرومیّهم‌ا ‌سختی، ‌بیماری، ‌‌‌اهانت‌ت،فقر، ‌آن‌و ‌انسان‌از هرچه

‌پیش‌آید،‌می ‌آنه‌ترسد، ‌به ‌که ‌افرادی‌هستند ‌همین‌الان ‌مبتلایند، ‌من‌ا ‌مگر ‌این‌عالم ی‌‌تافتهدر

‌جدا ‌حبّبافته ‌دچار ‌اگر ‌خ‌هستم؟ ‌و ‌خودخواهی ‌باشنفس، ‌نگران ‌باید ‌چرا ‌ن وم م؟‌ودبرتربینی

‌پیش‌می‌همان ‌هم ‌من ‌برای ‌آمده ‌پیش ‌آنها ‌برای ‌که ‌فوق‌آید؛‌طور ‌موجود ‌چه ‌من ‌و‌‌مگر العاده

‌من‌باید‌در‌رفاه‌،برند‌استثنایی‌هستم‌که‌حسابم‌جداست؟‌چرا‌در‌شرایطی‌که‌دیگران‌از‌فقر‌رنج‌می

‌‌من‌باید‌در‌سلامتی‌باشم؟‌،ک ند‌در‌شرایطی‌که‌دیگران‌از‌بیماری‌درد‌میچرا‌‌؟باشم

‌از‌مواجه‌شدن‌با‌م کلاتی‌که‌دیگران‌ا‌خواهی‌همین‌خود ‌را ‌آنها‌دست‌و‌‌کنونهای‌ماست‌که‌ما با

قدرت‌،‌بنددربینی‌از‌وجود‌ما‌رخت‌ب‌برتر‌خواهی‌و‌خود‌ترساند.‌لذا‌اگر‌این‌خود‌کنند،‌می‌پنجه‌نرم‌می

کرده،‌همین‌است‌که‌خودمان‌را‌یک‌‌چه‌ما‌را‌خلع‌سلاحکرد.‌آن‌‌ها‌را‌پیدا‌خواهیم‌مواجهه‌با‌سختی
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که‌دیگران‌به‌‌ییها‌از‌معرض‌آن‌مصائب‌و‌سختی‌ای‌تعریف‌کردیم‌که‌باید‌العاده‌موجود‌ویژه‌و‌فوق

‌مبتلا ‌مصون‌بماندآنها ‌‌؛‌هستند، ‌نگرانیم‌که ‌خ‌.مبتلا‌شویم‌مبادالذا ‌همولی‌اگر ت‌با‌یّاهمّ‌ودمان‌را

‌شود.‌‌مطرح‌نمی‌یی‌وقت‌چنین‌نگرانی‌دیگران‌تعریف‌کنیم،‌آن

ی‌وقوع‌آن‌حادثه‌کمتر‌‌ای‌باشد،‌در‌لحظه‌از‌پیش،‌منتظر‌وقوع‌حادثهانسان‌‌دیگر‌اینکه‌اگر‌ی‌نکته

‌پیش‌میگاهی‌یک‌اتّ‌بیند.‌آسیب‌می ‌برای‌ما ‌ییرمنتظره ‌به‌فاق ‌دن‌آید، یا‌صورت‌ناگهانی‌عزیزی‌از

زنند‌که‌هیچ‌راهی‌برای‌دفاع‌و‌تبرئه‌از‌‌شود،‌تهمتی‌در‌جامعه‌به‌ما‌می‌ای‌به‌ما‌وارد‌می‌صدمه‌رود،‌می

است‌آنجا‌طبیعی‌‌،شویم‌که‌از‌پیش‌منتظر‌آن‌نبودیم‌خود‌را‌نداریم،‌با‌م کلی‌در‌زندگی‌مواجه‌می

‌‌می‌به‌همخیلی‌ ‌اگر‌انسان‌از‌پیش‌به‌خودش‌وعده‌دهد‌که‌ضرورامّریزیم. ‌اا ین‌عالم‌ت‌زندگی‌در

‌لازمه ‌هست، ‌هم ‌شدن ‌انسان‌‌بیمار ‌اگر ‌هست، ‌هم ‌مر  ‌و ‌رفتن ‌دنیا ‌از ‌عالم ‌این ‌در ‌زندگی ی

،‌فقر‌است‌اش‌موت‌و‌حیات‌این‌عالم‌لازمهکه‌‌تفهیم‌کندو‌های‌عالم‌را‌به‌خودش‌حالی‌کند،‌‌تواقعیّ

‌ینا ‌سلامتی،ستو ‌و ‌بیماری ‌است‌و‌، ‌سختی ‌و ‌لحظه‌آن‌،راحتی ‌در ‌‌وقت ‌مواجه‌ای ‌سختی ‌با که

‌شود.‌ها‌اسیر‌ترس‌و‌وح ت‌نمی‌سختی‌از‌رویارویی‌با‌و‌بازد‌؛‌خودش‌را‌نمیشود‌نمی‌،‌مأیوسشود‌می

است‌‌قرار‌؛پیر‌و‌فرسوده‌شوماست‌روزی‌‌قرار‌؛ست‌من‌روزی‌بمیرما‌که‌قرار‌بگذاردانسان‌بنا‌را‌بر‌این‌

نقل‌‌حدیثی‌از‌امام‌رضا‌عالم‌است.‌زندگی‌ایندر‌طبیعی‌‌و‌این‌یک‌امر‌روزی‌بیمار‌و‌رنجور‌شوم

‌خدای‌متعال‌ندحضرت‌فرمود‌شده‌که ‌در‌آخرت‌قرار‌داد: ب ر‌از‌سر‌جهالت‌و‌و‌‌راحتی‌و‌عیش‌را

‌دنبالش‌می ‌‌و‌منقصّ‌آن‌عیش‌ییر‌10گردد.‌نادانی‌در‌دنیا ‌این‌عالم‌وجود‌ندارد. انسان‌این‌دائمی‌در

‌واقعیّ ‌قانع‌‌و‌ندبه‌خودش‌بفهمات‌را ‌پذیرای‌این‌واقعیّت‌خودش‌را ‌به‌.دکنو ‌این‌را عنوان‌یک‌‌اگر

‌واقعیّ ‌ت ‌سختیدر ‌وقتی ‌پذیرفت، ‌دشواری‌زندگی ‌بیماریها‌ها، ‌پیش‌می‌مر ‌و‌ها‌، ‌‌ها ‌هم‌آید، به

اگر‌شود.‌‌شدن‌با‌آنها‌دچار‌وح ت‌نمی‌‌رو‌بهاز‌روو‌دهد‌‌اعصاب‌خود‌را‌از‌دست‌نمیکنترل‌‌ریزد؛‌نمی

                                           

اس  اء  فِی خ مْس ة  و  الن ٰ : إِن ی و ض عْت  خ مْس ة  أ شْیٰ الىٰ ه   ـَعٰ ال  الل ٰ قٰ  :179الدّاعی، ص  فهدحلیّ، عدۀّ و ابن 64، ص 1صدوق، خصال، ج . 10

یٰ الْج نَّةِ و  الن ٰ   اح ة  فِیي جِد ون ؟! إِن ی ...و ض عْت  الر ٰ  ف م تىٰ  أ خْرىٰ ي طْل ب ون  فِی خ مْس ة   نْـ   ي جِد ون ... . ا ف م تىٰ اس  ي طْل ب ون  فِی الدُّ
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های‌‌تجربهسود‌بردیم.‌‌،اگر‌از‌آن‌عبرت‌گرفتیم‌؛‌اماّردیم،‌ضرر‌کردیمافسوس‌خوهای‌تلخ‌‌گذشته‌برای

‌گذشته ‌نیست‌تلخ ‌افسوس‌خوردن ‌برای ‌ما ‌‌؛ی ‌برای ‌‌؛استعبرت‌گرفتن ‌را‌برای ‌آن ‌است‌که این

یی‌که‌در‌آینده‌ممکن‌است‌ها‌طور‌دشواری‌در‌آینده‌قرار‌دهیم.‌همین‌بهتری‌‌عملو‌‌رفتاری‌‌دستمایه

برای‌تدارک‌دیدن‌و‌‌؛نیست‌که‌انسان‌اسیر‌ترس‌شود‌و‌قدرت‌حرکتش‌سلب‌شودرای‌این‌ید،‌بآپیش‌

نگاه‌به‌آینده‌و‌آفرین‌شود،‌‌مواجهه‌با‌آن‌م کلات‌است.‌لذا‌اگر‌نگاه‌به‌گذشته،‌یأس‌در‌دگیآماکسب‌

‌‌اضطراب ‌اگر‌امّ‌؛نگاه‌یلطی‌استآفرین‌شود، ای‌برای‌بهتر‌‌نگاه‌به‌گذشته‌و‌آینده‌را‌دستمایه‌انسانا

تواند‌از‌گذشته‌عبرت‌بگیرد‌و‌برای‌‌است‌که‌می‌‌وقت‌ارزشمند‌است.‌آن‌کردن‌در‌حال‌قرار‌دهد،‌‌لعم

ی‌‌دهد.‌این‌بهترین‌نحوهزند‌و‌رفتار‌حال‌خودش‌را‌سازمان‌این‌دو‌را‌با‌هم‌گره‌ب‌آینده‌تدارک‌ببیند‌و

‌گیری‌از‌گذشته‌و‌آینده‌است.‌‌بهره

ّ‌‌نفس‌و‌حب‌‌رهایی‌از‌حبّ‌به‌تعبیر‌دیگر‌با‌و‌دنیاطلبی‌رهایی‌از‌خودخواهی‌و‌صورت،‌انسان‌باهر‌به

‌‌است‌و‌فی‌‌هی‌یک‌سکّ‌دنیا‌که‌دو‌رو منطقی‌و‌موهوم،‌‌های‌ییر‌از‌چنگال‌ترسالواقع‌یک‌چیز‌است،

ها‌‌ی‌نفع‌داند،‌همه‌خدا‌را‌ضارّ‌و‌نافع‌می‌که‌تنها‌انسانی‌استموحّد،‌‌کند.‌انسان‌و‌آزادی‌پیدا‌می‌نجات

بیند،‌‌نمی‌فاعلجز‌خدا‌در‌این‌عالم‌احدی‌را‌‌.بیند‌ها‌را‌هم‌از‌خدا‌می‌ی‌زیان‌بیند‌و‌همه‌را‌از‌خدا‌می

موت‌و‌حیات،‌از‌و‌سختی،‌‌یراحتاز‌رسد‌از‌سود‌و‌زیان،‌‌هرچه‌به‌او‌می 11.هالل ٰ  لَّ إِ  ودِ ج  و  ی الْ فِ  ر  ث ـ ؤ  م   لٰ ‌که

‌المؤمنین‌تعبیر‌زیبای‌امیرهمان‌‌بیند.‌فقر‌و‌ینا،‌همه‌را‌از‌جانب‌خدا‌میاز‌بیماری‌و‌سلامتی،‌از‌

َ یْرِك  بیِ دِك  لٰ  یهِ  ـٰلإِ ‌ند:نک‌ه‌که‌به‌خدا‌عرض‌میدر‌مناجات‌شعبانیّ َِیزيِٰ  بیِ دِ  ‌12:ر یو  ض   و  ن ـفْعِی‌‌یو  ن ـقْصِ   اد 

‌دست‌خودت‌است ‌نیستدست‌‌،خدایا ‌تو ‌می‌آنچهوقتی‌‌،احدی‌جز ‌زیاد ‌زیاد‌‌دارم ‌تویی‌که شود،

‌از‌وقتی‌:‌یو  ن ـقْصِ را‌به‌من‌رساندی.‌‌دست‌او‌این‌ا‌تو‌بودی‌که‌بهدست‌یک‌انسان،‌امّ‌به‌گرچه‌؛کردی

                                           

، صددرا ملاّ؛ 68ص ؛ حسدينی، توحيدد صددوق،    650، ص 1کدافی، ج   اصدول  اي، شدرح  ل بزرگان است: کمره. اين عبارت از اقوا11

  .387، ص 1کافی، ج  اصول و مازندرانی، شرح 342، ص 1 ج کافی، اصول شرح

  الجنان، اعمال ماه شعبان. قمیّ، مفاتيح و محدّث 48؛ مجلسی، زاقالمعاق، ص 296، ص 3الاعمال، ج  طاووس، اقبال . سيّدبن12
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‌می ‌کاسته ‌دارم ‌‌چیزهایی‌که ‌می‌وشود، ‌دستم ‌‌یک‌ب ر‌گرچه‌،رود‌از ‌من‌گرفت، ‌از یک‌‌یااین‌را

‌‌ی‌حادثه ‌از‌زندگی‌من‌خارج‌کرد، ‌از‌زندگی‌من‌‌اماّطبیعی‌آن‌را تو‌بودی‌که‌به‌این‌وسایل‌آن‌را

‌ ،‌که‌این‌سود‌را‌رساندی.‌تلاش‌بودی‌،‌خدایا‌توشدوقتی‌که‌سودی‌عاید‌من‌‌:و  ن ـفْعِیخارج‌کردی.

‌:ر یو  ض  رساندی.‌‌به‌من‌این‌تو‌بودی‌که‌آن‌سود‌را‌؛نبود‌زیرکی‌من،‌زرنگی‌یا‌هنرمندی،‌ریزی‌برنامه

.‌احدی‌جز‌تو‌در‌زندگی‌من‌یرا‌وارد‌کردخسارت‌ی‌که‌آن‌بود‌خسارتی‌به‌من‌وارد‌شد،‌این‌تو‌وقتی

‌‌کاره َ یْرِك  بیِ دِك  لٰ ای‌نیست. ‌دست‌خودت‌است‌: بیِ دِ  ‌؛ ‌نیست. ‌تو ‌می‌هردست‌احدی‌جز ‌‌چه تو‌شود

 یَِ  ـَؤْ ‌کِ لْ م  الْ  ک  الِ مٰ  مَّ ه  الل ٰ  لِ ق  به‌تعبیر‌قرآن‌کریم‌که‌فرمود:‌‌.کنی‌کنی‌نیکو‌می‌چه‌تو‌می‌کنی‌و‌هر‌می

‌تو‌مالک‌عالم‌ملکی‌:اء  شٰ َ   نْ مَّ مِ  ک  لْ م  الْ     زِ نْ  ـَ  و   اء  شٰ َ   نْ م   ک  لْ م  الْ  درت‌رسید‌تو‌به‌او‌هر‌که‌به‌ق ،خدایا

و   اء  شٰ ن َ  م   عزُّ َ   و  ‌،‌تو‌او‌را‌از‌قدرت‌پایین‌ک یدی،س‌هم‌از‌قدرت‌پایین‌ک یده‌شدکقدرت‌دادی.‌هر

که‌او‌را‌خوار‌‌بودی‌س‌عزیز‌شد‌تویی‌که‌او‌را‌عزیز‌کردی.‌هر‌که‌خوار‌شد‌این‌توکهر‌‌:اء  شٰ َ   نم   لُّ ذِ َ  

کنی‌نیکوست‌و‌‌می‌یعنی‌آنچه‌؛ت‌تو‌هم‌ید‌خیر‌استدس‌همه‌در‌دست‌توست‌و‌:ر  ی ـُْ  الْ  ک  دِ ی  بِ کردی.‌

و‌تو‌بر‌هر‌کار‌توانایی.‌تو‌توانایی‌‌13:ير  دِ ق   ء  یْ ش   ل  ک    لیٰ ع   ک  نَّ إِ شود‌خیر‌است.‌‌دست‌تو‌جاری‌می‌آنچه‌به

ت،‌خواری،‌سلامتی،‌بیماری،‌در‌قالب‌چیزهای‌متضاد،‌به‌یکسان‌خیر‌را‌به‌که‌در‌قالب‌نفع،‌ضرر،‌عزّ

‌ات‌برسانی.‌‌بنده

رسانی‌و‌هیچ‌‌هیچ‌سودهیچ‌ضارّی،‌‌ای‌نیست،‌هیچ‌نافعی‌و‌خدا‌احدی‌کاره‌اگر‌انسان‌باور‌کرد‌که‌ییر

چیست؟‌دیگر‌ترس‌از‌آینده‌اگر‌این‌را‌انسان‌باور‌کرد‌در‌زندگی‌ما‌وجود‌ندارد،‌‌رسانی‌جز‌خدا‌زیان

شود‌‌ای‌نیست‌و‌خدا‌هم‌جز‌خیر‌از‌دستش‌جاری‌نمی‌ی‌زندگی‌من‌جز‌خدا‌احدی‌کاره‌ندهاگر‌در‌آی

ْ مْ ي حْز ن ون   خ وْف  ع ل یْهِمْ و  لٰ هِ لٰ اء  الل ٰ  إِنَّ أ وْلیِٰ أ لٰ ‌پس‌ترس‌از‌چه؟ ‌ا‌14:‌  ترس‌نه‌ولیاء‌خدا،‌دوستان‌خدا،
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چه‌کند‌و‌خدا‌هم‌هر‌چه‌ب ود‌خدا‌میدانند‌در‌آینده‌هر‌چرا‌که‌می‌شد،‌‌دارند‌که‌در‌آینده‌چه‌خواهد

دانند‌هرچه‌در‌گذشته‌‌چون‌می‌؛دارند‌هبه‌گذشت‌نسبتو‌تأسّف‌اندوه‌‌حزن‌ونه‌و‌‌،کند‌کند‌نیکو‌می‌می

‌کرد‌و‌هر ‌کردشد‌خدا ‌‌.نیکو‌کرد‌چه‌خدا ‌از‌وجود‌‌این‌نگاه‌توحیدی‌به‌زندگی،‌ری هلذا ی‌ترس‌را

دهد.‌بیم‌و‌امید‌انسان‌را‌به‌یکسان‌به‌درگاه‌الهی‌‌انسان‌را‌از‌اسارت‌ترس‌نجات‌می‌و‌کند‌انسان‌می

 برد.‌‌می

 ی‌زرشد‌چو‌در‌پیای‌رییز‌‌موحّ
 

 گر‌تیغ‌هندی‌نهی‌بیر‌سیرش‌‌‌و‌

‌

 امید‌و‌هراسش‌نباشد‌بیه‌کیس‌‌

‌

 چنین‌است‌آیین‌توحید‌و‌بیس‌‌

‌

دهد‌و‌ایمان‌الهیی‌او‌‌‌در‌پناه‌امن‌الهی‌قرار‌می‌وف‌حمایت‌الهی‌نرا‌در‌ک‌شمن‌و‌موحدّ‌خودؤانسان‌م

معنی‌ایمان‌در‌امنیّت‌الهی‌قرار‌دادن‌خویش‌اسیت.‌خیدای‌‌‌اصلاً‌دارد.‌‌را‌از‌هر‌نگرانی‌محفوظ‌نگه‌می

ـمْ م هْت ـد ون  ئِك  ل ه ـم  الْْ   ـٰبِظ لْم  أ ولـان ـه مْ يمٰ ين  آم ن وا و  ل مْ ي ـلْبِس وا إِ لَّذِ ا  متعال‌فرمود:‌  ْ کسیانی‌کیه‌ایمیان‌‌‌‌‌15: مْـن  و  

در‌امان‌الهیی‌قیرار‌‌‌پوشاندند،‌نی‌ظلم‌بر‌تن‌ایمان ان‌‌آوردند‌و‌ایمان ان‌را‌با‌ظلم‌آلوده‌نکردند،‌جامه

ظلم‌‌ترینگکاره‌دانستن‌در‌زندگی‌نیست.‌بزر‌خدا‌راظلم‌هم،‌چیزی‌جز‌ییر‌معنای‌حقیقی‌این‌.دارند

انسانی‌که‌ییرخیدا‌را‌در‌زنیدگی‌‌‌‌16.یم  ظِـم  ع  لْ ظ  ل   ک  رْ الش   نَّ إِ شویم.‌قائل‌‌شریک‌این‌است‌که‌ما‌برای‌خدا

و‌بیر‌تین‌ایمیان‌توحییدی‌‌‌‌‌‌وردندیمان‌آکسانی‌که‌اپس‌‌داند،‌شرک‌فاعلی‌قائل‌است.‌می‌ای‌کاره‌خود

‌: مْـن  ئِك  ل ه ـم  الْْ   ـٰأ ولـای‌نپنداشیتند،‌‌‌در‌زندگی‌خود‌کیاره‌‌خدا‌راییریعنی‌ی‌ظلم‌نپوشاندند،‌‌جامه‌خویش

و‌در‌امان‌الهیی‌قیرار‌دارنید‌و‌هییچ‌ترسیی‌برای یان‌وجیود‌‌‌‌‌‌‌‌شود‌‌میاینها‌هستند‌که‌امنیّت‌نصیب ان‌

مْ م هْت ـد ون  ‌.نخواهد‌داشت  ْ ها‌هستند‌که‌راه‌به‌هدایت‌بردند‌و‌آن‌شناخت‌واقعی‌و‌حقیقیی‌‌‌و‌همین‌:و  

‌حقایق‌هستی‌به‌دست‌آوردند.را‌از‌
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جا،‌از‌وجود‌انسان‌‌هناب‌و‌کننده‌فلجهای‌شدید‌و‌‌ترسمنطقی،‌‌ییر‌های‌با‌این‌نگاه‌درست‌است‌که‌ترس

‌البتّ‌ن‌آن‌مییبندد‌و‌شهامت‌و‌شجاعت‌جایگز‌میبررخت‌ های‌منطقی،‌‌ه‌با‌رخت‌بربستن‌ترسشود.

‌بی‌هب ‌و ‌تهوّر ‌معتدل، ‌و ‌ییر‌جا ‌‌باکی ‌وجود ‌در ‌انسمنطقی ‌میان ‌گستاخی‌این‌و‌شود‌حاکم و‌‌تهوّر،

ترس‌مطرود‌است.‌آنچه‌ما‌از‌آن‌‌مثل‌خودِ‌و‌است‌‌را‌به‌خطر‌زدن،‌بسیار‌منفی‌تنقلانه‌خوی اییرع

‌از‌بین‌رفتن‌گوییم،‌شجاعت‌و‌شهامت‌است‌که‌‌سخن‌می شدید‌و‌‌جا،‌و‌نابه‌منطقی‌های‌ییر‌ترسبا

،‌ی‌نگاه‌درست‌میوه‌دیدیمطور‌که‌‌همان‌شود.‌و‌حاکم‌میوجود‌انسان‌در‌‌،منفی‌و‌مخرّبو‌کننده،‌‌فلج

‌و ‌اینؤم‌خردمندانه ‌انسانی‌که ‌زندگی‌است. ‌به ‌موحدّانه ‌و ‌می‌منانه ‌زندگی‌نگاه ‌به ‌کند‌گونه ترس‌،

شهامت‌در‌‌،بن‌و‌بزدلیجای‌جُ‌شود.‌به‌،‌شجاعت‌در‌وجودش‌حاکم‌می‌جای‌ترس‌آید‌و‌به‌سرایش‌نمی

‌شود.‌‌وجودش‌مستقر‌می

‌ ‌‌وهمیاماّ ‌شجاعت‌چیست؟ ‌میی‌شهامت‌و ‌شجاعت‌دارد ‌شهامت‌و ‌اشتباهات‌و‌‌انسانی‌که ‌از تواند

اباطیل‌و‌‌ها‌خرافه‌های‌ب ر‌که‌اسیر‌ی‌بدبختی‌ها‌آزاد‌شود.‌همه‌هی‌تبا‌و‌از‌انحرافاتو‌خرافات‌خودش،‌

ست‌کردم‌یلط‌ا‌نظر‌در‌افکارش‌و‌پذیرش‌اینکه‌آنچه‌من‌فکر‌میاین‌است‌که‌جرأت‌تجدید‌مالاست،‌

‌ندارد.‌همه این‌است‌که‌جرأت‌اعتراف‌به‌‌مالهای‌ب ر‌‌ها‌و‌انحرافات‌و‌آلودگی‌ی‌این‌بیراهه‌رفتن‌را

‌اینجای‌ ‌کردم‌و‌تا ‌اشتباه‌رفتم‌و‌حالا‌تغییر‌روش‌میراه‌اینکه‌من‌خطا ‌نه‌پیش‌را‌دهم‌زندگیم‌را ،

تواند‌خودش‌را‌از‌‌آورد‌میدست‌ه‌ندارد.‌انسانی‌که‌این‌شهامت‌را‌بهم‌ی‌در‌درون‌خودش‌حتّ‌،دیگران

‌نجات‌دهد‌و‌به‌پی رفت‌و‌تکامل‌و‌تعالی‌ ‌از‌اسارت‌انحرافات‌و‌فسادها اسارت‌اشتباهات‌و‌خرافات،

‌کند ‌ی‌عملی‌و‌رفتاری‌در‌حوزهچه‌‌وی‌نظری‌و‌علمی‌‌در‌حوزهچه‌‌؛دست‌پیدا ‌و‌‌تمام‌پی رفت. ها

‌در‌طول‌تاریخ‌ب ر‌میوه‌تکامل ‌‌ی‌ها ‌عرصهاین‌است. ‌نظری‌‌اگر‌در ‌علم‌و انقلابات‌فکری‌‌،اندی ه‌و

‌به‌‌خود‌های‌باشهامتی‌بوده‌که‌جرأت‌تردید‌کردن‌در‌مسلّمات‌فکری‌دوران‌انسان‌مال‌،بینید‌می را

هایی‌را‌‌بینید،‌اگر‌انسان‌اگر‌اصلاحاتی‌در‌جوامع‌ب ری‌می‌ند.ا‌هاز‌هو‌شدن‌نترسید‌و‌اند‌خودشان‌داده

،‌تعالی‌و‌تکامل‌و‌دیگران‌ایجاد‌کنند‌و‌در‌مسیر‌خود‌در‌زندگیلات‌بزر ‌اند‌تحوّ‌بینید‌که‌توانسته‌می
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ف‌به‌اشتباهات‌گذشته‌و‌اعتراشهامت‌همین‌شهامت‌و‌جرأت‌است.‌‌مال‌ل‌کنند،را‌متحوّ‌خودزندگی‌

‌میپذیرش‌این ‌گذشته‌خطا ‌الآ‌که‌من‌در ‌و ‌تغییر‌دهم‌ن‌آمادهکردم های‌بسیار‌‌میوه‌،ام‌که‌روشم‌را

‌آورد.‌‌به‌بار‌می‌انسانزندگی‌شیرینی‌برای‌

‌میوه‌ستمگران‌و‌قدرت‌غویآزادی‌از‌ خطر‌‌ه‌کههای‌دلیر‌و‌دلاوری‌بود‌ی‌شهامت‌انسان‌های‌زورگو،

به‌‌،باختن‌در‌راه‌استقرار‌عدالت‌و‌حقیقت‌نترسیدند‌‌جاناز‌‌،نترسیدندها‌‌دشواریو‌‌ها‌از‌تهدید،‌کردند

.‌ن‌آزاد‌کردنداتبدّستمگران‌و‌مس‌غویا‌از‌های‌فاسد‌و‌ستمگر‌آمدند‌و‌ب ر‌ر‌میدان‌رویارویی‌با‌قدرت

های‌شیرین‌‌از‌میوه‌،ات‌یلط‌رایجو‌رهایی‌از‌رسوم‌و‌عرفیّ‌،ی‌زندگی‌در‌عرصه‌،استقلال‌در‌فکر‌و‌عمل

‌انسان ‌شهامت‌است. ‌سنّت‌یلط‌رایج‌در‌‌راحتی‌می‌های‌باشهامت‌به‌این‌شجاعت‌و ‌عرف‌و ‌به توانند

ی‌من‌‌نترسند.‌اگر‌اندی ههیچ‌د،‌نمتفاوت‌با‌دیگران‌عمل‌کناز‌اینکه‌‌ی‌خودشان‌نه‌بگویند‌و‌جامعه

‌به‌چیزی‌که‌درست ‌تر‌است،‌رهنمون‌شده‌مرا ‌بترسم‌از‌اینکه، ‌‌تر‌چیز‌درست‌نای‌چرا عمل‌کنم؟‌را

ت‌کند.‌عزّ‌عمل‌را‌نصیب‌انسان‌می‌ی‌ی‌آزاد‌در‌صحنه‌اراده‌و‌این‌آزادی،‌استقلال‌،شهامت‌و‌شجاعت

خودش‌را‌و‌‌دهد‌خواری‌نمی‌وت‌است.‌انسان‌شجاع‌است‌که‌تن‌به‌ذلّت‌ی‌شجاع‌و‌کرامت‌نفس،‌میوه

‌هیچ ‌نمی‌به ‌تطمیع‌چیز ‌نه ‌تهدید‌فروشد. ‌نه ‌و ‌‌ها ‌عظمت‌نمییک‌‌هیچها ‌از ‌را ‌او ‌شهای‌خود‌توانند

‌ک انند.‌و‌تو‌سری‌خوردن‌بپذیری‌‌خواری‌و‌ستم‌،‌بهزبونی‌و‌ذلّت‌بهمحروم‌کنند‌و‌

ی‌اخلاقی‌‌هدیدیم‌که‌چطور‌این‌سجیّ‌در‌مکتب‌عاشوراامت‌نفس‌ت‌و‌کرعزّ‌درسی‌گذشته‌در‌‌جلسه

‌میوه‌می ‌برجسته‌تواند ‌صفات ‌شیرین ‌‌های ‌دهد. ‌ثمر ‌را ‌انسانی ‌که‌ی ‌است ‌انسانی ‌باشهامت انسان

‌به‌های‌نهفته‌ی‌ظرفیتّ‌تواند‌همه‌می ‌به‌ی‌وجود‌خود‌را سعادت‌طور‌کامل‌در‌مسیر‌تعالی‌و‌‌خوبی‌و

‌گیرد. ‌دیگران‌به‌کار ‌امیر‌خود‌و ‌به‌تعبیر :‌منینؤالم‌شجاعت‌و‌شهامت‌نعمت‌بزر ‌الهی‌است.

ِْر ة  اضِر ة  و  ف ضِیل ة  ظٰ اع ة  ن صْر ة  حٰ ا لشَّجٰ  ‌و‌ظاهر.‌‌17:ا شجاعت‌پیروزی‌نقد‌و‌حاضر‌است‌و‌فضیلت‌آشکار
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‌ ‌انسان‌پیروز‌است. ‌عرض‌در‌همین‌بحثانسان‌شجاع، از‌دیدگاه‌اسلام،‌کردم‌که‌‌های‌مکتب‌عاشورا

های‌درونی‌است.‌انسان‌پیروزمند‌‌صحنه‌؛های‌بیرونی‌نیست‌ی‌ارزیابی‌پیروزی‌و‌شکست،‌صحنه‌صهعر

‌ی‌وزندانیا‌آمده،‌پا‌دردر‌بیرون‌شهید‌شده،‌از‌ولو‌‌است؛‌پیروز‌شده‌شانسانی‌است‌که‌در‌درون‌خود

‌ ‌شده ‌منیتّباشدشکنجه ‌نفس، ‌هوای ‌برابر ‌در ‌خود، ‌جهل ‌برابر ‌در ‌توانسته ‌که ‌انسانی .‌‌ و‌ها

ها‌و‌‌ها‌و‌تمنیاّت‌نفسانی‌خود،‌مردانه‌بایستد‌و‌آنها‌را‌در‌هم‌ب کند‌و‌به‌فضیلت‌ها،‌وسوسه‌خودخواهی

‌پیروز‌حقیقت ‌بماند، ‌پایبند ‌‌اگرچه‌؛است‌مندها ‌ظاهر ‌در ‌یا ‌‌ک تهاسیر ‌در‌شده ‌انسانی‌که ‌و باشد.

و‌نفسانی‌خود‌های‌شیطانی‌‌خواهی‌و‌وسوسه‌خود‌،هوس‌،اسیر‌جهلو‌شکست‌خورد،‌‌ی‌درون‌صحنه

و‌مخالفان‌‌ی‌بیرونی،‌قدرت‌به‌دست‌آورده‌صورت‌ظاهری‌در‌صحنه‌به‌؛‌ولوشد،‌شکست‌خورده‌است

‌هم‌سرکوب‌کرده ‌را انسان‌شجاع‌ ست.ا‌شجاعت‌پیروزی‌نقد :اضِر ة  اع ة  ن صْر ة  حٰ ا لشَّجٰ ‌لذا‌.باشد‌‌خود

‌است‌است‌انسانی ‌درون‌خودش‌پیروز ‌در ‌پسکه ‌است‌او‌پیروزی‌؛ ‌پیروزی‌.نقد ‌برای‌دستیابی‌به

‌نیست ‌پایان‌مبارزه ‌‌در‌این‌پیروزی‌و‌منتظر ‌او ‌استفضیلت‌برجسته‌یک‌عنوان‌‌بهوجود ‌آشکار و  ؛

ِْر ة  ف ضِیل ة  ظٰ  ‌.ا

‌این‌مقدّ ‌ایمان‌‌شجاعت‌میوهدانستیم‌که‌‌‌مهبا ‌نیرومند‌و ‌عقل‌سلیم‌و ‌ایمان‌است. ی‌درخت‌عقل‌و

‌می ‌شجاع ‌انسان ‌راستین، ‌و ‌‌راسخ ‌می‌کنوناسازد. ‌شدیم ‌آشنا ‌مقوله ‌این ‌با ‌‌که به‌‌ینگاهخواهیم

ها‌در‌‌جنایتابتدا‌بگویم‌که‌بینیم.‌بهای‌زیبای‌شهامت‌و‌شجاعت‌را‌‌جلوه‌و‌ی‌عاشورا‌بیندازیم‌عرصه

‌جنایت ‌آوردند. ‌دنبال ‌به ‌مرعوبیّت ‌ب ر ‌‌تاریخ ‌از ‌بسیاری ‌بزر  ‌کرده‌ها‌انسانهای ‌مرعوب ‌و‌‌را

‌اند.‌انسان‌جنایتکار‌ها‌به‌جوامع‌ب ری‌شهامت‌و‌آمادگی‌بخ یده‌،‌شهادتآن‌اند.‌ولی‌در‌برابر‌ترسانده

‌به‌دل ‌وارد‌می‌خوف‌را ‌انسان‌شهادت‌ها ‌در‌کند‌و ‌روح‌شهامت‌و‌شجاعت‌را دمد‌و‌‌جامعه‌می‌طلب،

که‌‌طلبی‌و‌شهادت‌بخ د.‌فرق‌بین‌خودک ی‌به‌آن‌آزادگی‌می‌و‌کند‌ی‌مرده‌و‌زبون‌را‌زنده‌می‌جامعه

‌‌باورهای‌جامعه‌برخی‌از‌یرب‌همین‌است.،‌کنند‌وانستند‌هضمها‌نت‌یربی ‌با‌یربی‌هم‌نیزی‌ما ها،‌‌صدا

ناشی‌از‌‌رفتارشکند،‌‌انسانی‌که‌خودک ی‌می.‌بی‌کردندعقلایی‌ارزیارا‌نوعی‌افتخار‌ییر‌‌طلبی‌شهادت
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‌برابر‌دشواری‌عجز‌و‌جهل ‌زبونی‌در ‌خودک ی‌یعنی‌ابراز‌ضعف‌و اماّ‌‌؛م کلات‌و‌دشمنان‌،ها‌است.

‌آگاهی‌‌،طلبی‌شهادت ‌قدرت‌روحی‌و‌معرفت‌و ‌بسیار‌‌طلبشهادت‌انسان‌ناشی‌از ‌بین‌این‌دو است.

.‌بخ د‌و‌عدالت،‌به‌خون‌خودش‌ارزش‌می‌تفاوت‌است.‌در‌واقع‌شهید‌با‌ریختن‌خون‌خود‌در‌راه‌حقّ

در‌یا‌که‌ممکن‌است‌در‌یک‌تصادف‌رانندگی‌بریزد،‌‌را‌این‌خونی،‌طلب‌با‌شهادت‌خود‌انسان‌شهادت

‌بخ د.‌‌قیمت‌میخود‌خون‌‌کند‌و‌به‌ک‌بریدگی‌از‌دست‌انسان‌جاری‌شود،‌ارزشمند‌میاثر‌ی

‌جوامع‌انسانی‌اتّ ‌طول‌تاریخ‌ب ری‌در ‌در ‌کارهای‌ارزشمندی‌که ‌همه‌فاق‌افتادهتمام ‌و‌‌تلاش‌ی‌، ها

دوستانه،‌تمام‌‌ی‌کارهای‌خیریّه‌و‌انسان‌های‌هنری،‌همه‌نشآفری‌و‌ها‌تقیّخلاّ‌ی‌های‌علمی،‌همه‌تکاپو

‌سایه‌،کارهای‌ارزشمند ‌تحقّیّحاکم‌ی‌در ‌جوامع ‌عدالت‌در ‌و ‌جامعه،‌ت‌امنیتّ ‌اگر ‌است. ق‌پذیرفته

آزاد‌علمی‌‌اندی مندان‌فرصت‌تفکّر‌؛های‌هنری‌نخواهند‌داشت‌قیتّباشد،‌هنرمندان‌فرصت‌خلاّ‌امن‌نا

‌داشت ‌نخواهند ‌؛ ‌عرصه‌انسانحتّی ‌نیکوکار ‌و ‌خیرّ ‌آماده‌های ‌و ‌مساعد ‌خیراندی ی‌ی ‌برای ‌و‌‌ای

.‌آن‌چیزی‌که‌این‌فضای‌امن‌و‌سرشار‌از‌عدالت‌را‌ایجاد‌‌دیگران‌نخواهند‌داشت‌خیرخواهی‌در‌حقّ

‌شهامت‌‌می ‌با ‌است‌که ‌شهیدی ‌خون ‌ناامنی‌عرصه‌واردکند، ‌با ‌رویارویی ‌ستم‌ی ‌و ‌به‌‌ها ‌و ‌شده ها

خواهان‌‌خیرتمامی‌ران،‌متفکّ‌و‌اندی مندانتمامی‌ا‌پرداخته‌است.‌لذا‌تمامی‌هنرمندان،‌ی‌با‌آنه‌مبارزه

‌انسان ‌خدمات ان‌مدیون‌خون‌شهیدند‌و ‌در ‌وانسان‌باشها‌؛دوستان، ‌کرده ‌خطر ‌و ‌نترسیده ‌متی‌که

فراهم‌کرده‌است.‌هرچه‌انسان‌در‌‌دیگران،‌برای‌کردن‌جان‌خود‌چنین‌بستر‌مساعدی‌را‌به‌قیمت‌فدا

‌ی‌هزینه‌شود.‌اگر‌فاق‌کند،‌این‌پول‌ماندگار‌مینا‌راه‌خداپول‌را‌در‌اگر‌شود.‌‌ه‌خدا‌بدهد،‌جاودانه‌میرا

اماّ‌وقتی‌در‌‌؛شد‌و‌تمام‌می‌خوردهکه‌یذایی‌بود‌‌؛شد‌پاره‌می‌ولباسی‌بود‌که‌کهنه‌‌،کرد‌خودش‌می

‌انفاق‌کرد،راه‌ شود.‌‌دهد‌و‌خونش‌جاودانه‌می‌ش‌را‌در‌راه‌خدا‌مییجاودانه‌شد.‌شهید‌خون‌خو‌خدا

‌کند.‌‌ش‌را‌جاودانه‌مییآید،‌خون‌خو‌طلبی‌می‌انسان‌باشهامت‌وقتی‌به‌میدان‌شهادت

‌انساندر‌طول‌تاری ‌به‌‌ها‌خ، ‌‌اند‌ک ته‌شده‌صورتدو ‌نوع‌مقتول‌وجود‌داشتهو یک‌دسته‌‌است.‌دو

‌انتخ‌مقتول ‌را ‌آنها ‌و ‌آمده ‌یعنی‌کسانی‌که‌مر ‌به‌سراغ‌آنها ‌حادثه‌اب‌کردههای‌منفعل، ای‌‌است.
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‌یکیا‌‌،تصادف‌رانندگی‌،‌یاآنها‌را‌ک ته‌و‌قاتلجانی‌فرد‌یک‌؛‌مثلاً‌آوردهرا‌از‌پا‌درپیش‌آمده‌و‌اینها‌

‌از‌پا‌دربیماری،‌می ‌در‌برابر‌آنها‌مقتول‌آورده‌است.کرب‌یا‌ویروسی‌اینها‌را ‌؛های‌فعاّل‌وجود‌دارند‌اماّ

‌.‌روند.‌شهید‌چنین‌فردی‌است‌می‌آنکنند‌و‌به‌استقبال‌‌را‌انتخاب‌میمر ‌‌خودشانیعنی‌کسانی‌که‌

مر ‌را‌‌اینها‌18:ت  وْ م  وا الْ ر  آث ـ :‌فرمایند‌می‌نقل‌شده‌است؛‌امام‌حسینبه‌اصحاب‌‌زیبایی‌راجع‌تعبیر

در‌کنج‌و‌ کاری‌طلبی،‌بزدلی‌و‌محافظه‌راحت‌یک‌نوع‌مسلمانی‌:دو‌نوع‌مسلمانی‌داریم‌!انتخاب‌کردند

خانقاهی‌‌در‌؛بگوییم‌ذکر‌و‌کردن.‌در‌یک‌فضای‌ساکت‌و‌آرامی‌نماز‌بخوانیم‌‌مسلمانیامن‌و‌آسایش‌

‌!همین‌و‌بس؛‌کنج‌مسجدی‌به‌عبادت‌م غول‌شویم‌در‌؛‌کنیمماع‌دروی ی‌س‌و‌ی‌ذکری‌بگیریم‌حلقه

‌ترسو‌این‌مسلمانی‌محافظه ‌و ‌بزدلانه ‌مسلمانی‌راحت‌کارانه، ‌آسایش‌صفتانه، ‌و ‌در‌طلبانه ‌است. ‌طلبانه

‌توأم‌با‌خطر‌مسلمانی‌شهادت‌،قابلم ‌مسلمانی‌‌کردن‌و‌پذیرش‌دشواری‌‌طلبانه، ‌شهامت‌و‌م‌توأها، با

‌این‌هم‌یک‌نوع‌مسلمانی‌است.‌؛‌شجاعت‌است

خودشیان‌بیا‌آزادی‌و‌‌‌‌دهید.‌اصیحاب‌اباعبیدالله‌‌‌‌مکتب‌عاشورا‌درس‌مسلمانی‌راستین‌به‌انسان‌می

‌البتّیه‌بودند‌که‌در‌محاصره‌قرار‌داشیته‌باشیند.‌‌‌ندر‌شرایطی‌‌آنهامر ‌را‌انتخاب‌کردند.‌کامل‌آگاهی‌

َْ زییاد‌بیه‌او‌نامیه‌نوشیت‌کیه‌‌‌‌‌‌‌چون‌ابن‌؛را‌محاصره‌کرد‌ریاحی‌ل کر‌امام‌حسین‌یزید‌حربّن عْجِـ ج 

نیه‌بتوانید‌‌‌‌؛ه‌راه‌پیس‌نی‌د‌کاری‌کن‌که‌نه‌راه‌پیش‌داشیته‌باشی‌‌‌!کن‌را‌زمینگیر‌امامیعنی‌ 19باِلْح س یْنِ؛

]و‌‌طرفیه‌بیود‌‌‌کار‌را‌کرد.‌منتها‌این‌محاصیره‌ییک‌‌‌‌د.‌حرّ‌هم‌همینکوفه‌بیاید‌نه‌بتواند‌برگرد‌سمت‌به

که‌کسی‌نتواند‌از‌کوفه‌یا‌از‌جیای‌دیگیری‌بیایید‌و‌بیه‌‌‌‌‌‌ندیعنی‌طوری‌راه‌را‌بسته‌بود‌برای‌امام‌بود[؛

خواست‌از‌‌کس‌میهرو‌‌طرفه‌بود‌جاده‌یک‌طرف‌راه‌باز‌بود.‌اماّ‌از‌آن‌؛ملحق‌شود‌حسین‌ماما‌ل کر

‌هیچ‌مانعی‌وجود‌نداشت.‌پس‌اصحاب‌امیام‌حسیین‌‌‌و‌جدا‌شود‌راه‌برایش‌باز‌بود‌امام‌حسین

                                           

  .99، ص 2ي حسينی، ج  و مطهّري، حماسه 223. عقاّق، ابواالشّهداء، ص 18
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‌مییاجرایدر‌‌ی‌خطییر‌فییرار‌کننیید.‌از‌عرصییهکییه‌نتواننیید‌قییرار‌نگرفتنیید‌‌و‌تنگنییا‌در‌محاصییرهچنییان‌

پ ت‌سیر‌را‌‌‌های‌ش‌را‌در‌آن‌اوضاع‌خطر‌دید،‌چه‌کار‌کرد؟‌تمام‌پلدخوطارق‌وقتی‌‌20،زیاد‌بن‌‌طارق

جنگیید‌و‌‌‌های‌برگ ت‌را‌از‌بین‌برد.‌بعد‌به‌سربازانش‌گفت:‌حیالا‌ییا‌مردانیه‌میی‌‌‌‌‌تمام‌راه‌؛خراب‌کرد

قدر‌‌طور‌ایستادگی‌آن‌ک د.‌این‌آید‌شما‌را‌می‌مانید‌و‌دشمن‌می‌آورید،‌یا‌اینکه‌می‌میدشمن‌را‌از‌پا‌در

 راه‌برگ ت‌برای ان‌باز‌است.‌‌سینا‌اصحاب‌امام‌حامّ‌چون‌راهی‌جز‌مبارزه‌ندارند.‌؛ارزش‌نیستاب

درست‌‌توجیه‌اصحاب‌ی‌برایکه‌من‌بیعتم‌را‌برداشتم،‌حتّ‌فرمودندتنها‌‌نه‌شب‌عاشورا‌امام‌حسین

‌‌ندکرد ‌بتوانند‌خودشان‌را ‌دیگران‌که ‌نزد ‌‌:فرمودندتبرئه‌کنند. ‌شماهر ‌زن‌‌یک‌از و‌دست‌یکی‌از

را‌تنها‌گذاشتید،‌توجیه‌داشته‌‌گفت‌چرا‌حسین‌را‌بگیرید‌و‌بروید،‌که‌اگر‌کسی‌به‌شمای‌مها‌‌بچهّ

اینها‌‌!ارزش‌است‌ماندن‌اینها‌چقدر‌با‌21را‌نجات‌دادیم.‌ی‌امام‌حسین‌هبگویید‌ما‌زن‌و‌بچّ‌؛باشید

ای‌جز‌جنگیدن‌و‌‌چاره‌کهکرد‌‌‌گیر‌ی‌دشمن‌آنها‌را‌زمین‌نه‌محاصره‌کردند؛مر ‌را‌انتخاب‌خودشان‌

‌نه‌در‌برابر‌دوست‌ه‌باشدپذیری‌برای ان‌نگذاشت‌خطر ؛‌ریّت‌داشتندرودربایستی‌و‌محدودیتّ‌و‌معذو،

‌دوش ان‌برداشت.‌‌یبیعت‌را‌از‌رو‌امام‌حسینچون‌

‌ک وقتی‌ ‌‌بن‌ته‌شدن‌مسلمخبر ‌بین‌راه ‌ورودعقیل‌در ‌قبل‌از حضرت‌‌،به‌حضرت‌رسید‌به‌کربلا‌و

‌برملا‌کرد ‌را ‌خبر ‌نفر‌.ندبلافاصله ‌می‌دو ‌کوفه ‌گفتند‌‌ندحضرت‌پرسید‌،آمدند‌از ‌خبر؟ ‌چه ‌کوفه از

‌امام‌حسینن‌اتّیچن ‌نپوشاندقضیّ‌فاقاتی‌در‌کوفه‌افتاد‌و‌مسلم‌هم‌شهید‌شد. بلافاصله‌‌ند‌وه‌را

‌زدند‌ند.علنی‌کرد ‌صدا خواهد‌برگردد‌از‌‌هرکس‌می‌؛مر ‌در‌انتظار‌ماست‌:ندفرمودو‌‌اصحاب ان‌را

‌‌همین ‌برگردد. ‌اصحاب‌جا ‌برایبلکه‌‌؛ی‌دشمن‌نه‌در‌محاصره‌نه‌در‌رودربایستی‌دوست‌ماندند‌ولذا

‌شدن‌و‌شهادت‌یک‌انتخاب‌صددرصد‌آزاد‌و‌دلاورانه‌کردند.‌‌‌ک ته

                                           

  نا  اوست. الطاّرق به . فاتح اندلس که جبل20
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َ شِی ك مْ ْٰ  ،ام  ج مِیعاً فِی حِلٍّ ل یْس  ع ل یْك مْ مِن ی ذِمٰ و  إِن ی ق دْ أ ذِنْت  ل ك مْ ف انْط لِق وا ‌قر کلمات هر منبع: ا اللَّیْل  ق دْ  ذ وُ  ج م لً و  لْی أْخ ذْ ك لُّ  ذ  ُِ ف اَّ

لِ   مِنْ   ر ج ل  بیِ دِ ر ج ل   ْْ َ یْرِی؛ ف أ ب ـوْا ذٰ نِی و  ل وْ ق دْ أ صٰ ا ي طْل ب ون  ائنِِك مْ ف إِن الْق وْم  إِنَّمٰ ادكِ مْ و  م دٰ ب ـیْتِیی و   ـَف رَّق وا فِی س وٰ   أ    .لِك  ك لُّه مْ اب ونِی ل ه وا ع نْ ط ل بِ 
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ها‌‌کنم‌و‌امیدوارم‌عزیزان‌به‌مقاتل‌و‌دیگر‌کتاب‌به‌اختصار‌اشاره‌میرا‌‌یموارد‌از‌جملات‌اباعبدالله

‌نوشتند،‌معاویه‌هب‌اباعبداللهای‌که‌‌در‌نامهیاز‌این‌حرکت‌از‌آ‌مراجعه‌کنند‌و‌م روح‌آن‌را‌بخوانند.

‌های‌آیازین‌این‌شجاعت‌را‌در‌هجلو‌ای‌است.‌ی‌شجاعانه‌و‌دلیرانه‌و‌پرخاشگرانه‌چه‌نامهبینید‌که‌‌می

برای‌‌در‌مورد‌نیتّ‌پلیدی‌که‌،‌که‌چگونهتوان‌دید‌می،‌ندلی‌که‌حضرت‌به‌معاویه‌نوشتی‌مفصّ‌نامه‌این

به‌معاویه‌‌حج‌.‌پاسخی‌که‌حضرت‌در‌جریانندخاش‌کردبه‌او‌پرپروراند،‌‌در‌ذهن‌می‌جان ینی‌یزید

.‌وقتی‌دهد‌را‌ن ان‌مییاصب‌‌در‌بیان‌حقیقت‌و‌پرخاش‌به‌یک‌ستمگر‌اوج‌دلیری‌و‌شهامت‌،دادند

‌حضرت‌یک‌خطبهپسرش‌معاویه‌برای‌بیعت‌گرفتن‌برای‌ ‌دلاورانه‌در‌‌یزید‌به‌مدینه‌آمد، ‌و ی‌یراّء

‌معاویه‌ ‌مخالفت‌بابرابر ‌در ‌‌یجان ین‌و ‌معاویه ‌بیعتی‌که ‌و ‌حضرت‌بگیردخواست‌‌مییزید ‌از ایراد‌،

‌ ‌اشاره‌حضرت‌جملاتی‌از‌فراوانی‌دارد.‌‌های‌این‌شجاعت‌و‌شهامت‌در‌زندگی‌حضرت‌نمونهکردند. را

‌‌.دنداصحابش‌آگاهانه‌مر ‌را‌برگزی‌حضرت‌وچگونه‌کنم‌تا‌ببینیم‌که‌‌می

هاشم‌نوشتند‌و‌آنها‌را‌برای‌شرکت‌در‌‌ه‌بنیای‌خطاب‌ب‌در‌مکّه‌بودند‌نامه‌امام‌حسین‌هنگامی‌که

‌این‌نهضت‌عظیم‌دعوت‌کردند ‌آن‌نامه‌می‌حضرت. هرکس‌به‌من‌‌:اسْت شْهِد    بِی  م نْ ل حِق  ‌:نویسند‌در

‌پیروانش‌هست‌!ملحق‌شود‌شهید‌خواهد‌شد ‌و ‌صداقت‌بین‌رهبر ‌آچقدر ‌به‌! ‌فضای‌ابهام ‌در ‌را نها

‌‌بنی‌.دانک ‌خطر‌نمی‌ی‌عرصه   م نْ ل حِق   :یدفرما‌لی‌میو‌؛دنکند‌که‌او‌را‌همراهی‌کن‌دعوت‌میهاشم‌را

‌‌شهادت‌حرکت‌این‌با‌و‌شود‌هرکس‌به‌من‌ملحق‌شود‌شهید‌می :اسْت شْهِد    بِی ‌است. اماّ‌طلبی‌کرده

َ   م نْ  و  ‌فرمایند:را‌هم‌میقضیّه‌طرف‌‌آن لَّ  ُ :َّ  ف تْ الْ  غِ ل  ب ـْي ـ  مْ ل  ی ن  ع  َ 
اگر‌کسی‌به‌من‌نپیوست‌و‌در‌برابر‌‌22

ی‌واقعی‌‌خورده‌شکست‌!آورد‌پیروزی‌به‌دست‌میگمان‌نکند‌سکوت‌کرد،‌‌یظلم‌و‌ستم‌دستگاه‌یزید

‌ شکست‌‌و‌ی‌واقعی‌ارزیابی‌پیروزی‌عرصهای‌است‌که‌عرض‌کردم‌که‌‌این‌همان‌نکتهآن‌فرد‌است.

                                           

 تفاوت: اندکی با و .532 ص قراّلنّظي ، حات ، بن يوسف شامی، ؛188 ص ،الامامۀ قلائل آملی، طبري ؛41 ص ،لهوف طاووس، سيّدبن .22

 ل ـغِ ب ـْي ـ  مْ ل ـع ن ـی  أ خَّر  م ـنْ  ـَ و   ؛87 ص ،45 ج بحدارالانوار،  مجلسدی،  ؛75 ص الزّيدارات،  کامدل  قولويه، ابنو  م نْ ل مْ ي ـلْح قْ بِی ل ـمْ ي ـدْرِكِ الْف ـتَّْ : 

 .771 ص ،2 ج الخرائج، راوندي،: الْف تَّْ  



 

 

 23 

اگرچه‌‌؛ه‌بیعت‌با‌یزید‌اوج‌شکست‌استدادن‌ب‌‌ست‌نه‌بیرون.‌یعنی‌خفّت‌و‌خواری‌تن‌ها‌درون‌انسان

ناپذیری‌و‌پرخاش‌کردن‌بر‌سر‌ستمگران،‌‌و‌عزّت‌ستم‌.سلامت‌و‌راحتی‌و‌رفاه‌باشد‌توأم‌با‌آسایش‌و

 ها‌باشد.‌‌ها‌و‌شهادت‌و‌تیر‌‌با‌تحمّل‌تیغ‌اگرچه‌؛اوج‌پیروزی‌است

‌فرمودند‌،از‌مکّه‌حرکت‌کنند‌هنگامی‌که‌حضرت‌قصد‌کردند ُ طَّ الْقِلٰ  و لْدِ آد م   ع لىٰ   الْم وْت  خ طَّ : د ةِ م 

‌مقدمه‌عرض‌‌.است‌]زیبا[‌مر ‌یک‌واقعیّت: اةِ جِیدِ الْف تٰ   ع لىٰ  ‌مصداق‌همان‌نکاتی‌است‌که‌در اینها

مواجهه‌با‌آنها‌کمتر‌دچار‌ف ار‌و‌ترس‌‌ی‌های‌موجود‌را‌باور‌کند‌در‌لحظه‌تکردم‌که‌اگر‌انسان‌واقعیّ

مر ‌همچون‌گردنبندی‌است‌که‌بر‌گردن‌دخترکان‌جوان‌افتاده‌مایند:‌فر‌حضرت‌می‌شود.‌و‌هول‌می

]دلن ین،[‌گونه‌‌مر ‌هم‌بر‌فرزند‌آدم،‌همین‌؛ته‌استآنها‌نقش‌بس‌ی‌روی‌سینهو‌جای‌این‌گردنبند‌

نِ ا أ  و  مٰ  :ندبعد‌فرمود‌.است‌محتمی‌و‌مسلّ َ  إِ شْتِیٰ ی إِ فِ سْلٰ أ   لىٰ ی إِ وْل ه  َ   لىٰ اق  ي ـعْق و و‌‌هچقدر‌من‌ول :ي وس 

حضرت‌‌منان،‌به‌امام‌مجتبی‌وؤخودم،‌به‌پیغمبر،‌به‌امیرم‌شدن‌به‌گذشتگان‌‌اشتیاق‌دارم‌برای‌ملحق

‌همچون‌اشتیاق‌زهرا ‌مر ، ‌دستیابی‌به ‌شهادت‌و ‌نیل‌به ‌راه ‌از ‌آنها ‌به ‌وصال ‌اشتیاق‌من‌در .

از‌پیش‌برای‌من‌قتلگاهی‌‌:یهِ قِ ن ا لٰ ی م صْر    أ  و  خ یـ ر  لِ ش!‌ا‌شده‌در‌وصال‌به‌یوسف،‌فرزند‌گماست‌یعقوب‌

با‌پای‌خودم‌به‌قربانگاه‌روم.‌‌ی‌قربانی‌می‌آگاهانه‌و‌آزادانه‌به‌ملاقات‌آن‌لحظهدارم‌که‌‌‌انتخاب‌شده

این‌‌!بینم‌می‌لانگویا‌من‌ا: ء  ك رْب لٰ يسِ و   اوِ اتِ ب ـیْن  النـَّوٰ ن  الْف ل وٰ ع س لٰ  [ا ـَق طَّع هٰ ]ا ی  ـَتـ ق طَّع هٰ الِ وْصٰ ی بأِ  ن  ك أ  روم.‌‌می

.‌دیدند‌حضرت‌مثل‌روز‌روشن‌می‌؛بینم‌نیست‌گویا‌می‌،برای‌خود‌حضرت‌گرنهبرای‌ماست‌و‌همی ن  ك أ  

نقد‌است‌و‌‌؛گذشته‌و‌حال‌و‌آینده‌برای ان‌همزمان‌موجود‌است‌؛برای‌اولیاء‌خدا‌زمان‌حجاب‌نیست

‌بینند‌می ‌در‌بیابان‌ها‌و‌گر ‌درندگانبینم‌که‌این‌‌میدارم‌‌:ندفرمود. بین‌نواویس‌و‌‌ها‌ر ‌و‌پی‌مرا

لْیـ رْح لْ م ع نٰ  هِ اءِ الل ٰ لِقٰ  ا م هْج ت ه  و  م و ط ناً ع لىٰ ینٰ فِ  اذِلً ان  بٰ م نْ كٰ ‌:ندفرمود‌در‌پایان.‌گسلند‌کربلا‌از‌هم‌می ا ن ـفْس ه  ف ـ
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آمادگی‌دارد‌که‌خون‌قلب‌خودش‌را‌در‌راه‌ما‌بذل‌کند‌و‌‌هرکس‌23:الىٰ  ـَعٰ  ه  الل ٰ  اء  شٰ  احِل  م صْبِحاً اِنْ ی رٰ ف اِن  

لْیـ رْح لْ م ع نٰ ‌،تن‌به‌لقاء‌خدا‌سپرده‌و‌آمادگی‌شهادت‌و‌مر ‌را‌دارد .‌دبا‌ما‌راه‌بیفتد‌و‌همراه‌ما‌بیای‌؛اف ـ

م صْبِحاً  احِل  ی رٰ ف اِن  .‌کند‌تنه‌راه‌را‌طی‌می‌تا‌شما‌بیایید.‌خیر!‌او‌خودش‌یک‌موش‌یم‌من‌منتظر‌فرمودن

‌‌:الىٰ  ـَعٰ  ه  الل ٰ  اء  شٰ  اِنْ  ‌افتاد. ‌خواهم ‌صبح‌راه ‌فردا ‌میمن‌خودم ‌نیاید‌من‌تنها قرآن‌‌روم!‌اگر‌کسی‌هم

‌‌تنها‌‌و‌رادیف،‌ی‌اگر‌یک‌یار‌هم‌پیدا‌نکردیحتّ 24: ادىٰ و  ف ـرٰ   هِ م ثْنىٰ احِد ة  أ نْ  ـَق وم وا للِ ٰ ا أ عِظ ك مْ بِوٰ إِنَّمٰ ‌فرمود:

احِل  م صْبِحاً ی رٰ ف اِن  ‌،کس‌هم‌نیامد‌اگر‌هیچکه‌د‌فرماین‌می‌همین‌را‌امام‌حسین‌قیام‌کن.‌در‌راه‌خدا

 ه!الل ٰ  اء  شٰ  اِنْ 

عرض‌‌رسید،‌حضرت‌پرسیدند‌از‌کوفه‌چه‌خبر؟‌‌کوفهسمت‌از‌‌یالب‌بن ردر‌همان‌منزل‌بین‌راه‌که‌بِ

َ  ‌:کرد َ  ب نِ  خ لَّفْت  الْق ل و در‌حالی‌کوفه‌را‌پ ت‌سر‌گذاشتم‌و‌ترک‌کردم‌که‌‌:أ م یَّة  ی م ع ك  و  السُّی وف  م 

‌‌؛های‌کوفیان‌با‌تو‌بود‌دل ه‌بود.‌امیّ‌های ان‌با‌بنی‌ا‌شم یرامّ‌؛حقانیّت‌تو‌مورد‌باور‌آنها‌بودیعنی‌قلباً

إِنَّ »‌:ندفرمود‌سپسسخنش‌حق‌است.‌‌!گوید‌ست‌میار‌:أ س د   ص د ق  أ خ و ب نِی‌ند:فرمود‌حسین‌‌امام

اء  ا ي شٰ ه  ي ـفْع ل  مٰ الل ٰ 
ی‌‌کند‌و‌طبق‌اراده‌عملی‌می‌تش‌باشدم یّخداوند‌آنچه‌ 27«:26ا ي ريِد  ي حْك م  مٰ »و  « 25

‌جاری‌می ‌یعنی‌ک‌خودش‌حکم‌را ‌آگاهی‌و‌دلاورانه‌بهحضرت‌ند. یا‌‌.دنرو‌ی‌مر ‌می‌سمت‌صحنه‌با

ُ و ف نِ   ف بِالْم وْتِ  أ  ‌که‌حرّ‌جلوی‌حضرت‌را‌گرفت،‌به‌حرّ‌فرمودند:‌آنجا ْ لْ ‌!ترسانی؟‌را‌میبا‌مر ‌م؟  یَ  و  

                                           

 ،2 ج الغمّده،  کشدف  اربلی، و 366 ص ،44 ج نوار،بحارالا مجلسی، ؛71 ص العبکريّه، مسائل مفيد، ؛61 ص لهوف، طاووس،سيّدبن .23

 .29 ص

  .46ي  سبأ، آيه ي . سوره24

 .18ي  ي حج، آيه . سوره25

  .1ي  ي مائده، آيه . سوره26

و مجلسدی،   69، ص 5کدوفی، فتدوح، ج    اعدث   ؛ ابدن 220ص  ،1ج ، مقتدل  ،خدوارزمی ؛ 71-70طاووس، لهدوف، صدص    . سيّدبن27

   .367، ص 44بحارالانوار، ج 
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ُ طْب  ي ـعْد    نْ م   ن  أْ ی ش  نِ أْ ش   س  یْ ل  ‌!آید؟‌می‌یش‌از‌ک تن‌من‌از‌شما‌بربآیا‌اصلاً‌کاری‌‌28؟یونِ نْ  ـَقْت ـل  أ   وا بِك م  الْ

 لِ یْ ن ـ  یلِ بِ س   لیٰ ع   تِ وْ م  الْ  ن  و  ْْ ما أ  ‌!از‌مر ‌بهراسم‌!ی‌نیستم‌که‌از‌ک ته‌شدن‌بترسمکسمن‌ :ت  وْ م  الْ  اف  ُٰ ي  

یا‌در‌روز‌‌!گواراستو‌مر ‌چه‌آسان‌‌در‌راه‌حفظ‌عزّت‌و‌احیاء‌حقیقت‌تحمّل‌29:ق  ح  الْ  اءِ یٰ حْ إِ  و   ز  عِ الْ 

‌‌:فرمایند‌ابیاتی‌را‌می‌انی‌خودسخنرحضرت‌در‌عاشورا‌

ــــــــــــزمِْ ف ـه ز ٰ  ــــــــــــدْماً ف ــــــــــــإِنْ ن ـهْ ــــــــــــون  قِ  ام 
 

ــــــــــــــــر    ــــــــــــــــز مْ ف ـ  یـْ ــــــــــــــــ و  إِنْ ن ـهْ  ام ه زَّمِینٰ
 

‌در‌اگر ‌‌زارکار‌این‌ما ‌اگر ‌و ‌بودیم ‌پیروز ‌هم ‌گذشته ‌در ‌که ‌باشیم ‌هم‌پیروز ‌باز ‌بخوریم شکست

م.‌پیروزی‌حقیقی‌و‌باطنی‌دست‌ماست.‌کسانی‌که‌به‌ظاهر‌ما‌را‌در‌هم‌یی‌واقعی‌نیست‌خورده‌شکست

 اند.‌‌کوبند،‌شکست‌خورده‌می

ــــــــــ ــــــــــو  مٰ ــــــــــبْن  و  لٰ ــــــــــا ج   كِنْ ـا إِنْ طِبـُّنٰ
 

ــــــــــــــــــــا و  د وْل ــــــــــــــــــــة  آخ ريِنٰــــــــــــــــــــ   ام نٰايٰانٰ
 

‌اگر‌هم‌ک ته‌ی‌نیستیم‌که‌تن‌کسما‌‌؛ون‌ما‌نیستؤترس‌از‌ش شویم،‌حوادثی‌به‌ترس‌داده‌باشیم.

 است‌که‌رخ‌داده‌و‌سودی‌به‌دیگری‌رسیده‌است.‌

ــــــــــــلْ  ــــــــــــامِتِین   ف ـق  ــــــــــــ  لِلشَّ ــــــــــــوابنِٰ  ا أ فِیق 
 

ــــــــــ  مٰــــــــــا ل قِینٰ ــــــــــامِت ون  ك  ــــــــــیـ لْق ى الشٰ   اس 
 

‌یک‌لحظه‌به‌خودتان‌برگردید‌؛کنند‌بگویید‌که‌یک‌لحظه‌درنگ‌کنید‌که‌ما‌را‌شماتت‌میبه‌کسانی‌

آمد.‌‌‌گران‌هم‌خواهد‌زودی‌به‌ملاقات‌شماتت‌که‌امروز‌به‌ملاقات‌ما‌آمده،‌به‌همین‌مرگی‌!فکر‌کنید‌و

‌مگر‌آنها‌گریز‌و‌مفریّ‌از‌مر ‌دارند؟

                                           

و  332، ص 2الدوري، ج   ؛ طبرسی، اعدلا  179، ص 1اعظين، ج الو نيشابوري، روضۀ فتال؛ 172الطفّ، ص  کوفی، وقعۀ . ابومخنف28

 .81، ص 2مفيد، ارشاق، ج 

 .576، ص 1، ج هيعالشّ اعيانامين، و  601، ص 11، ج الحقّ احقاق. شوشتري، 29
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ـــــــ اإِذٰ  َ  ع ـــــــنْ أ نٰ ـــــــوْت  ر ف ـــــــ ـــــــا الْم   اس  م 
 

ــــــــــــــــــ  كِل ــــــــــــــــــه  ك لٰ   ــــــــــــــــــا   بِ خ ريِنٰ  30اأ نٰ
 

کس‌از‌مر ‌مصونیّت‌ندارد.‌‌هیچ‌؛کند‌به‌گروهی‌دیگر‌رو‌می‌،گرداند‌میگروهی‌روی‌بر‌اگر‌مر ‌از

‌از‌مر ‌بترسیم؟‌ما‌پس‌چرا‌

‌فرمودحضرت‌ به‌خدا‌‌31:اوِي ة  بْن  م عٰ  ي زيِد    اي ـعْت  بٰ ا ل مٰ  م أْوًى ل وْ ل مْ ي ك نْ م لْج أ  و  لٰ  هِ و  الل ٰ ‌ند:در‌جای‌دیگر

‌همه ‌‌سوگند‌اگر‌در ‌مأوایی، ‌و ‌هیچ‌ملجأ ‌هیچ‌نقطه‌و‌هیچ‌پناهگاهی‌دنیا ‌امنی، ی‌ا‌ی‌آسوده‌قرارگاه

‌یزیدبنبرای‌من‌وجود‌نداش ‌باز‌هم‌هرگز‌با ‌اینها‌جلوه‌معاویه‌بیعت‌نمی‌ته‌باشد، های‌شهامت‌و‌‌کنم.

‌‌.است‌الحسین‌دلیری‌در‌وجود‌مقدّس‌اباعبدالله‌شجاعت‌و

،‌ی‌دست‌چپ‌برادر‌دلاور‌اباعبداللهوقت‌.همین‌است‌ماجراهم‌‌بیت‌اباعبدالله‌اهل‌ودر‌مورد‌یاران‌

  :این‌ابیات‌را‌خواندند‌،قطع‌شد‌ی‌کارزار‌با‌ضربت‌شم یر‌دشمن‌در‌صحنه‌علی‌بن‌اسعبّ

ــــــ ــــــ لٰ  ا ن ـفْــــــس  يٰ ش  ُْ ــــــ  مِــــــن    یْ َ   ارِ الْك فٰ 
 

ـــــــــــــــــةِ الْ  یو  أ بْشِـــــــــــــــــرِ   بٰ ـــــــــــــــــبِر حْم   ارِ ج 
 

‌وبه‌خودمان‌تلقین‌شجاعت‌م‌که‌گفتاین‌ند.نک‌به‌خود‌تلقین‌میحضرت‌‌!ار‌بترسیای‌نفس‌نکند‌از‌کفّ

و‌به‌رحمت‌پروردگار‌ت‌بر‌ای‌نفس‌من‌ب ارت‌باد‌ین‌است.همشویم،‌مصداقش‌‌شجاع‌می‌،ت‌کنیمقوّ

عتبار‌دیگری‌ستانش‌وارد‌شده‌و‌هم‌به‌اوی‌هر‌خسارت‌و‌مصیبتی‌است‌که‌بر‌د‌کننده‌که‌هم‌جبران

َ  النَّبِ ‌.جبّار‌است‌،در‌برابر‌دشمنان تٰارِ  ی  م  ُْ همراه‌‌؛شوی‌تو‌به‌این‌رحمت‌پروردگار‌نائل‌می‌و: السَّی دِ الْم 

  ی‌خدای‌متعال‌است.‌پیامبر‌که‌سیدّ‌و‌سرور‌برگزیده

                                           

 ،احتجداج  ،طبرسدی  ؛99-98صص ، لهوف ،طاووس دبن؛ سي55ّمثيرالاحزان، ص  ،یحلّنما ابن؛ 9، ص 45. مجلسی، بحارالانوار، ج 30

نقدل شدده   نيز با کلمات مشابهی با اختلاف قر تعداق ابيات و اين اشعار  ؛101، ص 3المدرستين، ج  و عسکري، معال  300ص  ،2ج 

ر  م   لَّبِینٰ  و  إِنْ ...‌است:  .ا خ ريِنٰ ا   بِ أ نٰ   هِ لِ ك  ك لْ ... بِ  ان ـْ لِبْ فـ   یـْ

مجلسدی،  و  158، ص 2المجدالس، ج   تسدليۀ  ،حائري حسينی؛ 187 ص ،1  ج، مقتل ،خوارزمی ؛20 ص ،5ج  ،فتوحکوفی،  اعث  ابن. 31

 .329، ص 44بحارالانوار، ج 
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ْ ــــــــــــیِهِمْ ي سٰــــــــــــارِ   یق ــــــــــــدْ ق ط ع ــــــــــــوا ببِـ 
 

ــــــــــرَّ النٰ ــــــــــ  َ  ح   32ارِ ف أ صْــــــــــلِهِمْ يٰــــــــــا ر 
 

‌ستم ان‌دست‌‌با ‌و ‌منمچپ‌ظلم ‌پس‌ای‌پروردگار ‌قطع‌کردند. ‌اینها‌‌!را ‌به ‌را دایی‌آتش‌دوزخ

‌.است‌علی‌بن‌اساین‌روح‌شهامت‌و‌شجاعت‌عبّ‌!بچ ان

ر‌خود‌را‌روی‌س‌بار‌که‌یک‌،آمدند‌سوی‌کربلا‌می‌بهی‌که‌سیرمدر‌‌حضرت‌اباعبداللهکه‌ید‌ا‌هشنید

‌زین‌مرکب ان‌گذاشت ‌بودند، ‌بلند‌‌؛خواب‌به‌حضرت‌دست‌دادحالت‌ای‌‌چند‌لحظهه بعد‌سرشان‌را

‌کلمه ‌ب‌کردند‌و ‌را َ  الْعٰ و  الْح مْد  للِ ٰ   اجِع ون  هِ رٰ ا إِل یْ هِ و  إِن ٰ ا للِ ٰ إِن ٰ ‌:زبان‌جاری‌کردند‌ری‌استرجاع ‌. ال مِین  هِ ر 

زبان‌‌راسترجاع‌بی‌‌کلمه‌پدرجان‌چه‌شد‌ند:عرض‌کرد‌ند؛بود‌نزدیک‌مرکب‌امام‌‌اکبرّ‌حضرت‌علی

فْق ةً ف ـع نَّ لِی فٰ سِی برِ أْ خ ف قْت   إِن ی‌:ندجاری‌کردید؟‌حضرت‌فرمود ْ و  ي ـق ول  ارِس  خ  نٰ  الْق وْم   و   ا ايٰ ي سِیر ون  و  الْم 

‌إِل یْهِمْ:  یَ سرِ  ‌خواب‌ممن‌همین‌که‌سرم ‌روی‌زین‌مرکب‌گذاشتم، ‌دررا ربود‌و‌دیدم‌که‌سواری‌‌را

  ا ن عِی تْ ا أ نْـف س نٰ ف ـع لِمْت  أ نّـَهٰ کند.‌‌کنند‌و‌مر ‌اینها‌را‌تعقیب‌می‌این‌گروه‌حرکت‌می‌:یدگو‌پ ت‌سرِ‌ما‌می

نٰ  ‌فهمید‌از‌و: اإِل یـْ ‌سخن ‌بهاین ‌ما ‌و ‌ماست ‌انتظار ‌در ‌مر  ‌که ‌می‌م ‌مر  ‌حضرت‌سوی ‌‌رویم.

وقت‌ناراحتی‌و‌بدی‌‌پدر‌هیچ: ل سْن ا ع ل ى الْح ق  ه  س وءاً أ  اك  الل ٰ  أ رٰ تِ لٰ ا أ ب  يٰ :‌به‌پدر‌عرض‌کردند‌اکبر‌علیّ

‌هیچ‌!و‌م کلی‌نبینی ‌پدر‌جان‌خدا ‌بدی‌ن ان‌ندهد. ‌بر‌!وقت‌به‌تو‌سختی‌و ‌ما حق‌نیستیم؟‌‌مگر

َ  الْ إِل یْهِ  الَّذِیو   ا ب ـن یَّ يٰ  ىٰ ب ل:‌ندحضرت‌فرمود ی‌‌قسم‌به‌آن‌کسی‌که‌بازگ ت‌همه‌!بله‌ای‌پسرکم: ادِ عِبٰ م رْجِ

‌بر‌بندگان‌به ‌حضرت‌سوی‌اوست‌ما ‌پدر‌اکبر‌علیّ‌‌حقّیم. أ نْ ن م وت   الِیإِذاً ل  ن ـبٰ ‌:ندعرض‌کرد‌به

در‌شرایطی‌که‌ما‌محقّیم‌و‌حق‌با‌ماست‌دیگر‌؟‌تی‌داردیّشدن‌چه‌اهمّ‌‌در‌این‌صورت‌ک ته: م حِق ین  

ر  مٰ الل ٰ  اك  ج زٰ ‌:ندفرمود‌حسین‌‌شدن؟‌امام‌‌از‌ک ته‌نگرانیو‌چه‌گریز‌و‌ترس‌ و ل داً  ىٰ ا ج ز ه  مِنْ و ل د  خ یـْ

                                           

و  40ص ،  45نوار: ج بحدارالا ؛ مجلسدی،  309، ص 2المجالس، ج  حائري، تسليۀ ؛ حسينی108ص ، 4 شهرآشوب: ج ن، ابمناقب. 32
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خدا‌از‌جانب‌من‌‌،هر‌پدری‌ممکن‌است‌به‌فرزندش‌بدهدکه‌هایی‌را‌‌بهترین‌پاداش‌!پسرم 33:الِدُِِ ع نْ وٰ 

‌‌!نصیب‌تو‌کند

‌بودندگونه‌‌امام‌اینبیت‌‌اهل ‌امّ.  هِ ل ق دْ الل ٰ  و   :فرمودند]بنابه‌نقل[‌در‌مورد‌اصحاب ان‌‌امام‌حسینا

نِ نِس ون  باِلْ ي سْت أْ  قـْع س  الْْ   شْو س  الْْ   لَّ إِ  یهِمْ ا و ج دْت  فِ ب ـل وْ ـَه مْ ف مٰ  ‌‌34:بِ أ م هِ الِ م حٰ   اس  الط فْلِ إِلىٰ ینٰ إِسْتِ   ىد ونِ  ةِ یَّ م 

نها‌م اهده‌آوفایی‌در‌‌شدن‌ترس‌ندارند.‌کوچکترین‌بی‌‌ای‌از‌ک ته‌هدانم‌ذرّ‌می‌و‌را‌محک‌زدم‌ماصحاب

‌در‌شود‌نمی ‌ی‌و ‌مر ‌انس‌دارند‌ند.هست‌‌ندگیرّاوج‌صلابت‌و ‌به‌‌همان‌به ‌طفل‌شیرخوار ‌که گونه

 پستان‌پرشیر‌مادرش‌انس‌دارد.‌

‌انجام‌شد ‌طرف‌دشمن‌تیرباران ‌از ‌اینکه ‌از ‌بعد ‌عاشورا ‌اصحاب ‌،روز ‌و‌خ‌انحضرت‌به طاب‌کردند

ْٰ ف إِ    ب دَّ مِنْه  لٰ   یذِ الَّ   الْم وْتِ   ل ىإِ  ه  ر حِم ك م  الل ٰ وم وا ق  فرمودند:‌ ‌!ای‌یاران‌من‌35:ل یْك مْ ام  ر س ل  الْق وْمِ إِ ُِ الس هٰ ذِ نَّ 

فرار‌‌و‌ها‌با‌واقعیّت‌مواجههیعنی‌)سوی‌مرگی‌که‌گریزی‌از‌آن‌نیست.‌‌رحمت‌خدا‌بر‌شما،‌برخیزید‌به

ما‌هستند.‌سوی‌ش‌قوم‌ستمکار‌بهآوران‌این‌‌ها‌رسولان‌و‌پیام‌درستی‌که‌این‌تیر‌به‌(ها‌تنکردن‌از‌واقعیّ

و   ىٰ اله   ـَعٰ أ لْق ى الل ٰ  ىٰ ا ي ريِد ون  ح ت  ء  مِم ٰ  ش یْ  ىٰ إِل [مْ ه  نـَّ یبـ  جِ  أ  لٰ ] أ جِیبـ ه مْ هِ لٰ ا و  الل ٰ أ مٰ :‌ندفرمود‌و‌بعد‌از‌شهادت‌آنها

ُ ضَّب  بِد مِ  ‌ای‌یاران‌وفادار‌من‌‌36ی:أ ن ا م  ‌سوگند، گونه‌شهید‌و‌‌وفادار‌من‌که‌اینبیت‌‌ای‌اهل‌!به‌خدا

‌اراده‌کرده‌!ه‌شدیدتکّ‌‌هتکّ ‌به‌زبونی‌و‌خواری‌اینها ‌تأیید‌ظلم‌و‌‌،تسلیم‌و‌سکوت‌و‌سازش‌،اند‌مرا و

                                           

 ج بحارالانوار، مجلسی، ؛226، ص 1خوارزمی، مقتل، ج ؛ 47ص  ،حزانمثيرالانماحلیّ،  ابن ؛177 ص وقعۀالطفّ، کوفی، ابومخنف .33

 .180، ص 1الوري، ج  و طبرسی، اعلا   82ص  ،2، جارشاق ،مفيد  ؛379 ، ص44

؛ اين عبارت منسوب به حضرت بدا  168و مقرّ ، عبّاس، ص  147فرهنگ عاشورا، ص  ؛271ص ، 4ج  ،اکبۀمعۀالسّالدّ. بهبهانی، 34

نِ   الْْ قـْع س الْْ شْو س   لَّ إِ  مْ یهِ فِ  یْس  ل   ب ـل وْ ـَه مْ و   و   مْ ه  رْ ـَ ه  اللٰ هِ ل ق دْ ن ـ  ما و  أ  کلمات متفاوتی نقل شده است؛ از جمله:  نٰاس  ئإِسْـتِ   ىد ونـِ ةِ یَّ ي سْت أْنِس ون  باِلْم 

 .أ م هِ بلِ ب نِ الط فْلِ 
 .225ص ، 17ج  ،العلو  عوال  ،و بحرانی 12، ص 45مجلسی، بحارالانوار، ج ؛ 100طاووس، لهوف، ص  . سيّدبن35

و مجلسدی،   426، ص 3، ج الحسدين  موسدوعۀالاما  ؛ 58ص  ،مثيرالاحدزان ، یحلّنمدا  ؛ ابدن 101هوف، ص طاووس، ل . سيّدبن36

 .12 ، ص45بحارالانوار، ج 
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های‌اینها‌را‌اجابت‌‌قسم‌خواسته‌به‌خداولی‌‌د،نبک ه‌امیّ‌دینی‌و‌کفر‌حاکم‌بر‌دستگاه‌بنی‌فساد‌و‌بی

‌پروردگار‌نمی ‌ملاقات ‌به ‌اینکه ‌تا ‌کن‌مکنم ‌حالی ‌در ‌شوم ‌کرده‌هائل ‌خوی تن‌خضاب ‌خون ‌و‌ام‌با

‌‌.استشده‌گلگون‌‌حاسنمم

حیق‌از‌‌‌آمیوزانی‌بیه‌‌‌کیه‌درس‌‌فرماید‌عنایتی‌ما‌این‌نصرت‌و‌توفیق‌را‌‌همه‌امیدواریم‌خدای‌متعال‌به

مین‌‌و‌قییام‌‌‌عملکیرد‌در‌‌من‌و‌در‌وجود‌که‌حضرت‌فرمودندطور‌که‌‌همان.‌باشیم‌مکتب‌اباعبدالله

ی‌باید‌به‌من‌تأسّی‌‌،دوستداران‌و‌عاشقان‌حسینای‌‌،منو‌شما‌ای‌یاران‌‌،ای‌برای‌شماست‌اسوهالگو‌و‌

عاشورا‌‌ی‌که‌در‌صحنه‌یشهامت‌و‌شجاعتو‌دلیری‌ی‌به‌توفیق‌تأسّ‌به‌ما‌امیدواریم‌خدای‌متعال‌،کنید

ا،‌هی‌‌هیا،‌م یکلات،‌سیختی‌‌‌‌ی‌دشیواری‌‌ی‌روییارویی‌بیا‌همیه‌‌‌‌و‌در‌صیحنه‌‌؛فرمایدعنایت‌،‌زند‌موج‌می

عاشورا‌فکر‌کنیم‌و‌شهامت‌و‌دلیری‌‌ی‌یک‌لحظه‌به‌صحنه‌،ها،‌دشمنان‌و‌مخالفان‌ها،‌خطر‌تمحرومیّ

‌‌‌‌ضعف‌و‌ناتوانی‌ن ان‌ندهیم.‌،زبونی‌،ود‌احیاء‌کنیم‌و‌از‌خودمان‌سستیرا‌در‌خ

‌

 37يا ا باع بْدِاللهِ   ع ل یْك    الله   و  ص لَّى يا ا باع بْدِاللهِ   ع ل یْك    الله   يا ا باع بْدِالِله و  ص لَّى  ع ل یْك    الله   ص لَّى
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